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◂  ����ه

خمسه نظامی گنجوی یکی از آثار برجسته و تأثیرگذار در ادبیات ایران و جهان به شمار می‌رود که همواره مورد توجه بسیاری 
از علاقه‌مندان قرار گرفته‌است. از جمله نسخه‌های خطی مطرح برگرفته از این اثر، نسخه شماره AddMS25900 محفوظ در 
موزه بریتانیا است که جایگاه ویژه‌ای در مطالعات تاریخ هنر دارد، چرا که احتمالاً بهزاد در برخی نگاره‌های آن مشارکت داشته 
اسـت. به جهت بررسـی و مطالعۀ ارتباط پیدا و پنهان میان متون عرفانی و حکمی با نگارگری، از میان نسـخ مختلف، خمسـه 
و از میـان نگاره‌هـای آن، نـگارۀ »پنـاه بـردن مجـنون بـه کعبـه« انتخـاب شده‌اسـت. ضرورت ایـن تحقیـق ارائـۀ نمونـۀ پژوهشـی 
در یافتن دلالت‌های معنایی میان حالات و سـکنات شـخصیت‌ها، کتیبه‌های داخل نگاره، و متن »منازل‌السـائرین« خواجه 
عبـدالله انصـاری بـه منـظور گره‌گشـایی پژوهشـی ‌بـه‌صورت علمـی اسـت. لـذا هـدف ایـن پژوهـش را می‌تـوان شناسـایی ارتبـاط 
میـان متـن »منازل‌السـائرین« خواجـه بـا کلیّّـت داسـتان نگاره دانسـت. ایـن مطالعه ‌بـه‌صورت توصیفی-تحلیلی و با اسـتفاده 
از منابـع کتابخانـه‌ای )واقعـی و مجـازی( انجـام شـده کـه نـگاره‌ای منتسـب بـه بهـزاد را ‌بـه‌صورت غیرتصادفـی انتخـاب نمـوده و 
مورد بررسـی قـرار داده‌اسـت. سـوال اصلـی پژوهـش ایـن اسـت کـه »یقظـه« به‌عنـوان مرحلـه اول سـلوک از منظـر پیـر هـرات در 
نـگاره‌ چگونـه بروز یافته‌اسـت؟ نتیجـه تحقیـق حاکـی از آن اسـت کـه نگارگر جلوه‌های بصری شـئونات یقظه از منظـر پیر هرات 
را در قالـب زبـان انـدام و حـالات شـخصیت‌ها در تصویـر و کاتـب در انتخـاب اذکار برگرفتـه از قـرآن کریـم و احادیـث نبـی مکـرم 
اسلام )�( در بخش‌هـای مختلـف نـگاره بـه منصـۀ ظـهور گذاشـته‌اند. در مجـموع عبـارات و اذکار مختلـف در نـگاره اشـاره 
بـه غنیمـت شـمردن وقـت، تأکیـد بـر داوری روز قیامت، تأمـل در پیامدهای گناهان، خطر انکار وعده‌های الهی و امید داشـتن 
به بخشـایش و گشـایش درهای رحمت الهی داشـته و در حالات و سـکنات شـخصیت‌ها توجه قلب به نعمت‌های بی‌شـمار 

الهـی، عاجـز شـدن از شـمارش نعمت‌هـا و اعتـراف به قصور و ناسپاسـی در شـکر نعمت‌ها نمـود دارد.

��ن ����ی ◂  واژ
عرفان عملی، خواجه عبدالله انصاری، لیلی، مجنون، یقظه، نگارگری.

مقالـه حاضـر مسـتخرج از رسـاله دکتری نویسـنده اول بـا عنـوان »رویکـرد فرازبانـی در بازنمـایی مفاهیـم عرفـان عملـی: تبییـن مراتب معـنوی و بصری در نگارگری« اسـت کـه به راهنمایی نویسـندگان دوم و 
سـوم در دانشـکدگان هنرهای زیبا دانشـگاه تهران انجام شده‌اسـت.
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◂  مقدمه
اولیه هجری شاهد شکل‌گیری رویکردهای  اوایل قرون  از   

ً
تقریباً

و  )ص(  خدا  رسول  سنت  قرآن‌کریم،  آیات  بر  ابتناء  با  صوفیانه 
نقل‌های صحابه و عرفای متقدم بودهایم که در حدود قرن ششم 
و  شده  ایرانی  جامعۀ  رایج  و  مسلط  گفتمان  به  تبدیل  هجری 
توانست به جایگاه برجسته‌ای در فرهنگ ایرانی-اسلامی در میان 
عامۀ مردم و دربار پادشاهان دست یابد. سخن به گزافه نگفته‌ایم 
جای  هر  از  بیش  عارفانه  و  صوفیانه  گرایش‌های  که  بگوییم  اگر 
دیگری در ادب فارسی نمود یافته که نمونه‌های ممتاز آن را در آثار 
بلخی، عطار نیشابوری و حافظ و سعدی  سنایی غزنوی، مولوی 
شیرازی می‌توان یافت که هر یک به فراخور جو زمانه و آموزه‌ها و 
علقه‌های شخصی خود، بخش خاصی از عرفان صوفیانه را در آثار 
خود مورد توجه قرار داده‌اند. یکی از مطرح‌ترین عرفا و ادبا در حوزه 
عرفانی خراسان بزرگ خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات 
و  نیاز مشتاقان  اعلام  به  پاسخ  در  را  که »منازل‌السائرین«  است 
سالکان عرفان و تصوف هرات و به جهت برطرف نمودن نیازهای 
آنان در طی نمودن مراحل تصوف به رشته تحریر درآورده است. 
قرار  را در ده بخش  و منازل  خواجه در منازل‌السائرین، مقامات 
آغاز شده و با نهایات پایان  از بدایات  داده که بیانگر اصول‌اند و 
می‌پذیرند و هر یک از این بخش‌ها نیز خود دارای ده باب هستند و 
 کتاب شامل 100 باب می‌شود که مطالب هر کدام از ابواب 

ً
مجموعاً

در سه درجه تنظیم شده: عامه، سالک و محقق. از سویی دیگر 
با مشاهده نگاره‌های برجای‌مانده از دوره تیموری شاهد استفاده 
از کتیبه‌های اذکار برگرفته از قرآن کریم، اشعار و مضامین عرفانی، 
حالات و سکنات صوفیانه و عارفانه در شخصیت‌ها و استفاده از 
اشیاء خاص هستیم که محل سوال هستند و بنا به چه دلایلی در 
نگاره مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این راستا اولین پیش‌فرضی 
و  اسلامی  عرفان  با  پیش‌گفته  موارد  ارتباط  می‌رسد  نظر  به  که 
آن‌ها است و رجوع به منابع عرفانی مطرح در  دلالت‌های عرفانی 
تا حدودی پاسخ‌گوی  همان منطقه تولید نسخه خطی می‌تواند 
پرسش‌ پژوهش باشد. فلذا با مطالعه منازل‌السائرین خواجه که 
متعلق به عرفان خراسان بزرگ بوده و با نسخه خطی مورد بررسی از 
مکتب هرات قرابت جغرافیایی نیز دارد متوجه شدیم که می‌توان 
با انطباق آرا خواجه بر نگارگری، به ارتباط ضمنی میان نسخه خطی 
آرا پیر هرات دست پیدا کرده و با زاویۀ دید علمی و منطقی به  و 
جمع‌بندی مطلوبی دست یافت. در این میان به »یقظه« به‌عنوان 
اولین مرحله از اولین باب منازل‌السائرین یعنی »بدایت‌ها« پرداخته 
می‌شود. »یقظه« به‌عنوان آغاز سلوک الی‌الله، دشوارترین بخش از 
بدایت‌ها محسوب می‌شود چرا که شروع این مسیر مستلزم غلبه 
بر شک، تردید و هوای نفس است. در این تحقیق به بررسی ارتباط 
»یقظه« به‌عنوان نخستین مرحله از منازل سلوک از منظر پیر هرات 
با نگارۀ »پناه بردن مجنون به کعبه« به شماره برگ 114v.f متعلق به 
Add.  خمسه نظامی محفوظ در موزه بریتانیا به شماره دسترسی
MS25900 مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که در تحقیقات دانشگاهی 

داخل کشور چندان مورد اقبال واقع نشده که می‌تواند به دلیل 
بهزاد  به  آن  قطعی  انتساب  عدم  و  اثر  فراوان  آسیب‌دیدگی‌های 
آن است تا با مطالعه  بوده باشد. همچنین این مطالعه در پی 
نگارگری ایرانی از منظر عرفانی، مخاطب را با مجموعه‌ای از نشانه‌ها 
و دلالت‌های عرفانی در اثر آشنا سازد که شاید در نگاه اول ساده به 
 ریشه در عرفان اسلامی دارند. هدف پژوهش 

ً
نظر برسند اما عمیقاً

این است که روابط پنهان میان داستان نگاره و آموزه‌های عرفانی 
خواجه عبدالله انصاری شناسایی شده و پاسخی در حد امکان و 

توان به پرسش پژوهش بدهد. 

◂  پیشینه پژوهش 
پیشینه تحقیق پژوهش حاضر به دو دسته تقسیم می‌شود؛ ابتدا 
تاریخچه پژوهش‌های مرتبط با نگاره »پناه بردن مجنون به کعبه« 
علوم  حوزه  پژوهش‌های  ادامه  در  و  می‌شود  ارائه  هنر  حوزه  در 

انسانی در ارتباط با »منازل السائرین« و باب یقظه ارائه می‌گردد. 
الـف- کمالـی دولت‌آبـادی )1388( در »مبانـی هنرهای تجسـمی 
بـه  راز،  گلشـن  و  مرصادالعبـاد  کتـاب  دو  مـتون  بـر  مبتنـی  ایـران 
مثابـه تجلـی معنـا« پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تربیت 
مـدرس، معتقـد اسـت جـای خالـی دریافت‌هـای عاطفـی و معنـایی 
گذشـته در زبـان تصویـر امروز کـه همگـی متأثـر از تعاریـف کانونـی 
تـصویری  آموزه‌هـای  بازخوانـی  و  اسـت  محسـوس  اسـت،  غـرب 
گذشـتگان بـرای پیوسـتگی و تـداوم فرهنـگ تـصویری هـر ملـت 
یـک ضرورت. مفاهیـم دریافتـی از عناصـر بـصری و کیفیات معنایی 
در سـنت هنرهـای تجسـمی ایـران جایگاهـی مقدم‌تـر از صورت و 
پیونـد محکمـی بـا خاطـره ازلـی و الگوهـای کهـن جامعـه گذشـته 
سـنتی خود دارد. در این مسیر تصویر در قسـم‌پذیری صوری خود 
محـدود، ولـی در معنـا تعاریفـی تأویل‌پذیـر می‌یابـد. شـناخت طراح 
از ایـن پیشینـه و معنـای از دسـت‌رفته باعـث می‌شـود، تـا در پی 
بـاززایی معرفت‌جویانـه تصویـر و معرفـی ایده‌هـای نـو آن به جامعه 
برآیـد. اسـكندری تُُربََقـان )1384( در »هماهنگـی طرح و تفكـر در آثار 
كمال‌الدين بهزاد«، رساله دکتری، دانشگاه هنر تهران، می‌نویسد 
کـه بهـزاد بـا تکیـه بـر تفکر خواجـه عبدالله انصـاری مبنی بـر »منازل 
رونـدگان طریـق حـق« کـه شـامل سـه مرحلـه )آغـاز، میانـه و پایـان( 
می‌شـود، نگاره‌هـای خـود را بـه وجـود آورده و مـردم زمانـه خـود را 
در حالـت زندگـی عـادی بـه تصویـر درآورده و تأثیـر متقابـل محیـط و 
انسـان را نشـان می‌دهـد. بهـاری )Bahari,1996( در کتـاب »بهـزاد 
اسـتاد نـگارگری ایرانـی«۱ ارتبـاط بـا نگاره پنـاه بردن مجـنون به کعبه 
بـه توضیحـی مختصر اکتفا کـرده و می‌گوید گنجاندن سـطرهایی از 
اشـعار در تصویـر، احسـاس شـدیدی را کـه نظامـی مد نظر داشـته، 
منتقـل می‌کنـد و رنگ‌هـای تیـره ظریف، مناسـب کعبه مقـدس، با 
طرح‌هـای ظریفـی تزییـن شـده‌اند و نـگاره با ریتمی عالی و اسـتادانه 
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بـه شیـوه واقعـی بهـزادی و بـه احتمـال زیـاد توسـط خـود اسـتاد 
سـاخته شده‌اسـت. 

آموزه‌هـای  تطبیقـی  »مقایسـه  مقالـه  در   )1398( میری  ب- 
روایی بـا مبانـی عرفـان عملـی دربـاره مـنزل سـلوکی یقظـه بـا تأکیـد 
می‌گویـد   ،16 شـماره  معرفـت،  انـوار  منازل‌السـائرین«،  کتـاب  بـر 
در  ریشـه  آورده  منازل‌السـائرین  در  پیرهـرات  کـه  مهمـی  مطالـب 
شریعـت دارد. علایی‌رحمانـی و همـکاران )1398( در مقالـه »تحلیـل 
تطبیقـی عامـل محـرک در نظـام عرفـان عملـی از منظـر نهج‌البلاغـه 
عامـل  معتقدنـد   ،17 شـماره  معرفـت،  انـوار  منازل‌السـائرین«،  و 
محـرک در نظـام عرفـان عملـی در منازل‌السـائرین یقظـه اسـت کـه 
نقطـه عزیمـت و عامـل محـرک بـرای حرکـت سـالک طریـق الـی‌الله 
و دسـت‌یابی بـه دیگـر مقامـات نظیـر توبـه، محاسـبه، تفکـر و تذکـر 
عوامـل  »بررسـی  مقالـه  در   )1394( همـکاران  و  روضاتیـان  اسـت. 
یقظـه و انتبـاه از نظـر خواجـه عبـدالله انصـاری و جایـگاه آن در شرح 
حـال عارفـان در تذکرةالاولیـاء«، پژوهش‌هـای ادب عرفانـی، شـماره 
1، چنیـن اذعـان می‌دارنـد کـه خواجـه در منازل‌السـائرین بـه تحلیـل 
دقیـق یقظـه و انتباه پرداخته و این مراحـل را دارای درجات می‌داند. 
اغلـب  صورت‌گرفتـه  پژوهش‌هـای  در  می‌شـود  ملاحظـه  چناچـه 
نـگارگری در حوزه مطالعـات هنـر و معمـاری و آرا خواجـه عبـدالله نیز 
در حوزه علـوم انسـانی و اسلامـی مورد بحـث قـرار گرفته‌انـد و تنهـا 
اسـکندری تربقـان آموزه‌هـای پیـر هـرات شـامل مراحـل و مقامـات 
 یقظـه( را منبعـث از »صـد میـدان« خواجـه )و نـه 

ً
سـلوک )و نـه لزومـاً

 منازل‌السـائرین( را با نگارگری مورد تطبیق قرارداده‌ که بسیار 
ً
لزوماً

در خور توجه و تأمل است. به هر تقدیر نگاره پناه بردن مجنون به 
کعبـه چنـدان مورد اقبال پژوهشـگران واقع نشـده، که می‌تواند به 
دلیـل آسیب‌دیدگی‌هـای فراوان نگاره، و کم‌مایگی نسـبی اجرای اثر 
و یا عدم انتساب قطعی نگاره به کمال‌الدین بهزاد بوده باشد؛ اما 
توجه به مضمون »یقظه« و ارتباط آن با داستان‌های برآمده از ادب 
پارسـی که در نگارگری تبلور یافته می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. در 
پژوهش حاضر باب »یقظه« به‌عنوان باب اول از بدایت‌ها و انطباق 
آن بـر نـگاره پیش‌گفتـه مورد بحـث قـرار می‌گیـرد و درصـدد اسـت تا 
این مسـئله را بررسـی نموده و بتواند به این سـوال پاسـخی متقن 
دهـد کـه »یقظـه« به‌عنـوان مرحله اول سـلوک از منظر پیر هـرات در 

نـگاره‌ پنـاه بـردن مجـنون بـه کعبـه، چگونـه بروز یافته‌اسـت؟ 

◂  روش پژوهش  
روش  بـه  بنیادیـن  تحقیقـی  هـدف  اسـاس  بـر  حاضـر  نوشـتار 
منابـع  اسـنادی  مطالعـه  طریـق  از  کـه  اسـت  توصیفی-تحلیلـی 
کتابخانـه‌ای )واقعـی: کتـب موجود-مجـازی: تصاویـر و تارنماهـای 
مرتبـط( صورت گرفتـه و بـر ایـن مبنـا از طریـق انتخـاب غیرتصادفـی 
نـگاره‌ »پنـاه بـردن مجـنون بـه کعبـه« از خمسـه نظامـی متعلـق بـه 

مکتـب هـرات و محفـوظ در موزه بریتانیـا و تجزیـه و تحلیـل کیفـی 
تمامی عناصر بصری و متنی آ‌ن‌ و هم‌چنین تدقیق در باب »یقظه« 
بـه  تـا  پرداختـه  انصـاری  عبـدالله  خواجـه  منظـر  از  آن  مقومـات  و 
چگونگی ارتباط میان کلیّّت داسـتان نگاره و یقظه که محتملاً مد 
نظر هنرمند بوده پی ببرد. ناگفته نماند که این پژوهش در صدد 
است به مواردی بپردازد که تاکنون مورد کم‌توجهی واقع شده و یا 

تحقیقـات انجـام شـده آن‌طور کـه بایـد در آن غور نکرده‌انـد.  

جمال�الدین ابومحمد الایس نظامی گنجوی 
مؤیّّـد  بـن  زکـی  بـن  یوسـف  بـن  الیـاس  ابومحمّّـد  جمال‌الدیـن 
شـاعر  نظامـی،  حکیـم  بـه  متخلـص  ه.ق.(  ه.ق.-612   540/534(
اسـت  ه.ق.  ششـم  قرن  در  پارسـی‌گوی  ایرانـی  داستان‌سـرای  و 
پارسـی  ادبیـات  در  داستان‌سـرایی  سـبک  صاحـب  به‌عنـوان  کـه 
شـناخته شـده ‌اسـت. اقامتـگاه دائمـی حکیـم نظامی شـهر گنجه 
بوده و شـاعر هرگز از این شـهر به جای دیگر سـفر نکرده و عمری 
را در گنجـه بـه انزوا و عزلـت گذرانیـده و در چنـد جـا از مثنویاتـش 
 .)4-3 مقدمـه، 1335:  )نظامـی،  ‌کرده‌اسـت  اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه 
نظامـی در زمـره شـعرای توانـای پارسی‌گوسـت، کـه نه‌تنهـا دارای 
روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی 
نیـز در شـاعرانِِ پـس از او کاملاً هویداسـت. او از دانش‌هـای رایـج 
روزگار خویش از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسـفه، علوم اسلامی، 
فقـه، کلام و ادبیـات عـرب آگاهـی وافری داشـته و ایـن ویژگـی در 

اشـعارش تـسری دارد.
حکیـم نظامـی در سراسـر عمـر سـه بـار ازدواج کـرده و هـر سـه 
همسـر او پیـش از وی درگذشـته‌اند. از میـان ایـن سـه زن همسـر 
نخسـت )آفـاق( معـشوق و محبـوب حکیـم بـود. آفـاق را پادشـاه 
بـرای  هدایـایی  و  تحـف  ضمـن  در  بهرام‌شـاه۳  فخرالدیـن  دربنـد۲ 
حکیم فرستاده‌ و نظامی خسرو و شیرین را در دوران عشق آفاق 
سروده و در پایـان همیـن داسـتان آفـاق از دنیـا رفتـه و فرزنـدی بـه 
نام محمد از او یادگار مانده‌اسـت. شـاعر در پایان داسـتان خسرو 
و شیرین با حسـرت بسیار از آفاق نام می‌برد و به تلویح و اشـارت 
می‌رسـاند که این قصه افسـانه نیسـت بلکه حقیقت معاشـقه و 
محبتـی اسـت کـه میـان نظامـی و آفـاق وجـود داشـته و سـوگواری 
و مرتبـت مـرگ شیریـن هـم کنایـه‌ای از مـرگ آفـاق اسـت. محمـد 
کـه یـادگار آفـاق بـوده‌، در پایـان خـسرو و شیریـن، هفـت سـاله، و 
آغـاز هفت‌پیکـر، 18سـاله  آغـاز لیلـی و مجـنون، 14سـاله و در  در 
بـوده‌ و اندرزهـای پدرانـۀ حکیـم نظامـی همه‌جـا راجـع بـه اوسـت. 
در پاکـی اخلاق و عصمـت و تـقوی نمی‌تـوان نظیـر حکیـم نظامـی 
را یافـت؛ بـا این‌کـه نظامـی در داسـتان‌ها معاشـقات قهرمانانـش 
را بـه زبـان شـعر بیـان می‌کنـد ]...[، بـا ایـن حـال هرگـز کلمـۀ رکیـک 
و زشـت بـه کار نمی‌بـرد. ایـن روش پرهیـزکاری و عصمـت و حیـای 
نظامـی میان شـعرا هماننـدی ندارد، مگر حکیم فردوسـی. نظامی 
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در منظومه‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، عشقِِ آمیخته 
بـه عفّّـت را بـه سـرحد کمـال توصیـف و ترویـج کـرده و بدین‌سـان 
کنـد  جبـران  را  شـعرا  برخـی  ادبِِ  از  دور  بـه  سروده‌هـای  خواسـته 

)نظامـی، مقدمـه، 1335: 6-4(.

پنج گنج )خمسه( 
پنج‌گنـج عنـوان مجموعـه‌ای شـامل پنـج منظومـه -حـدود ۲۸۹۰۰ 
و  گنـجوی،  نظامـی  حکیـم  سرودۀ  گنـج«  »پنـج  بـه  ملقـب  بیـت- 
مشتمل بر: 1- مخزن‌الاسرار )۵۷۰ ه.ق.(، 2- خسرو و شیرین )۵۷۶ 
ه.ق.(، 3- لیلـی و مجـنون )۵۸۴ ه.ق.(، 4- هفت‌پیکـر )۵۹۳ ه.ق.( 
و 5- اسـکندرنامه )شـامل شـرف‌نامه و اقبال‌نامـه( می‌شـود کـه 
در میـان سـال 599 ه.ق. یـا ۶۰۷ ه.ق./۶۱۱ ه.ق. سروده شده‌اسـت. 
در  و  بـوده  نگارگـران  ویـژه  توجـه  مورد  همـواره  نظامـی  خمسـه 
دوره‌هـای مختلـف، از عصـر تیـموری تـا دوران قاجـار، نسـخه‌های 
متعـددی از آن استنسـاخ شـده کـه اکـنون در موزه‌هـای مختلـف 
‌به‌فرد  جهـان پراکنده‌انـد. این اسـتقبال به دلیـل جذابیت منحصر
کـه  اسـت  اثـر  ایـن  حکمـی  و  عارفانـه  عاشـقانه،  داسـتان‌های 
همچنـان خواننـدگان امروزی را نیـز بـه خـود جـذب می‌کنـد. ایـن 
مـوضوع نشـان‌دهنده توانـایی شـگرف نظامـی در برقـراری ارتبـاط 
با ناخودآگاه جمعی انسان‌هاسـت .خوشـبختانه این اثر در سـال 
حافظـه  »برنامـه  در  مسـتند«۴  »میـراث  فهرسـت  در  ه.ش.   1390

جهانـی یونسـکو«۵ ثبـت گردیـد. 

 )AddMS25900( خمسه موزه بریتانای
بـه شـماره دسترسـی Add.MS25900 دارای 319  خمسـه نظامـی 
ورقه به ابعاد 12/1 در 19/1 سانتی‌متر و 19 نگاره و پنج صفحۀ مذهّّب 
و به خط نسـتعلیق ظریف اسـت که در هرات کار شـده )Url2(. این 
نسـخه مربوط به دوره تیموری و مکتب هرات می‌شـود و نگارگران 
 .161r 121.( وvمختلفـی در آن بـه هنرنمـایی پرداخته‌انـد و برگ‌هـای
و )231v. بـه بهـزاد منتسـب اسـت )Url1(. در پژوهـش حاضـر بـه 
نـگاره بـرگ )f.114v.( »پنـاه بـردن مجـنون بـه کعبـه« کـه منسـوب 
بـه بهـزاد بـوده و بـه انـدازه 10 در 15 سـانتی‌متر و تاریـخ حـدود 895 
ه.ق. می‌باشـد پرداخته‌ایـم. شوربختانـه آسیب دیدگی‌هـای فراوان 
نگهـداری  ماننـد  می‌شـود  دیـده  اثـر  در  موزه  بـه  واگـذاری  از  قبـل 
نامناسـب، چسـب‌زنی غیرحرفه‌ای و ناشیانه و به تبع آن کشیدگی 
کاغـذ و ریختگـی رنگ‌هـا در سـمت چـپ نـگاره؛ بـا ایـن وجود مـوارد 

پیش‌گفتـه مـا را از تحقیـق دربـارۀ ایـن نـگاره بـاز نمـی‌دارد. 

خواجه عبدالله انصاری 
ه.ق.-22   396 شـعبان  )دوم  انصـاری  ابی‌منـصور  بـن  عبـدالله 
انصـاری/  عبـدالله  خواجـه  بـه  مـعروف  ه.ق.(،   481 ذی‌الحجـه 
پیـر هـرات در هـرات چشـم گشـود و در آنجـا نیـز چشـم از جهـان 
اسـت  خـاص  و  عـام  زبانـزد  وی  خالصانـه  عبـادات  و  فروبسـت 
)Url4(. او از متنفذترین رجال در تصوف خراسـان بزرگ اسـت که 

مکتوبات زیادی به ایشـان منسـوب می‌باشـد و زبان‌های فارسـی 
وعربی را بـه حـد غایـت خـود می‌دانسـت و برخـی از کتاب‌هایـش 
را خـود بـه نـگارش درآورده و برخـی را هـم ‌بـه‌صورت أمالـیِِ شیـخ۶ ، 
شـاگردان و مریدانـش نوشـته‌اند )انصـاری، مقدمـه، 1341: 4(. از 
شـواهد و قرائـن چنیـن بـر می‌آید که خواجه حنبلـی۷ مذهب بوده 
و دیگـران را بـه ایـن مذهـب سـفارش می‌کـرده و بـر خلاف اغلـب 
صوفیان، در علم حدیث نیز متبحر بوده و از صاحب‌نظران آن به 
شـمار می‌رفته‌اسـت. همـان‌طور کـه ذکـر شـد خواجـه در زبان‌های 
عربی و فارسـی بسیار عالم بوده و 6000 بیت را از حفظ بوده‌اسـت. 
امیـران  صاحب‌منصبـان،  منکـرات  مقابـل  در  خواجـه  همچنیـن 
تنـدی عکس‌العمـل  بـه  و  نداشـته  اغماضـی  پادشـاهان هیـچ  و 
نشـان مـی‌داده۸ کـه سبب‌سـاز دشـمنی‌های بسیـار بـا او شـد و 
دشـمنانش بارهـا سـوءقصد جـان او را کردنـد )Url4(. پیـر هـرات 
از  درحالی‌کـه  و  ه.ق.(   475( سـالگی   80 در  را  »منازل‌السـائرین« 
نعمت بینایی محروم بود، به شاگردانش املاء کرده و این کتاب 
از آن زمـان تاکـنون یکـی از بهتریـن منابـع جهـت تدریـس عرفـان 

عملـی در حوزه‌هـای علمیـه اسـت‌ )میری، 1398: 23(.

منازل�السائرین
»منازل‌السـائرین«  عملـی،  عرفـان  ارزنـده  گنجینه‌هـای  میـان  از 
خواجـه عبـدالله انصـاری دارای ویژگی‌هـای منحصربه‌فـردی اسـت. 
ایـن کتـاب بـا بهـره‌گیری از تجربه‌های عمیـق باطنی و تنظیم منظم 
همـراه  مرتبـط،  و  یکپارچـه  ‌به‌صورتـی  عرفانـی  مقامـات  و  منـازل 
از احادیـث عرفانـی، جایـگاه ویـژه‌ای در میـان مـتون  بـا اسـتفاده 
عرفانـی پیـدا کـرده )انصـاری، پیشـگفتار، 1389: 1(. در ابتـدای ایـن 
اثـر، پیـر هـرات بـه تشریـح دلیـل نـگارش کتـاب می‌پـردازد. او بیـان 
می‌کنـد کـه برخـی از علاقمنـدان شـناخت منـازل، به‌ویـژه فقیـران 
بـرای  مـسیری  کرده‌انـد  درخواسـت  او  از  مناطـق،  دیگـر  و  هـرات 
شـناخت مقامـات و نشـانه‌های منـازل ارائـه دهـد. همچنیـن ایـن 
افـراد خواهـان دسـته‌بندی‌ای بوده‌انـد کـه توالـی و ترتیـب منـازل را 
به‌شـکلی مختصـر، روان و قابـل حفـظ کردن نشـان دهـد )انصاری، 
ذهنـی  دغدغه‌هـای  می‌شـود،  ملاحظـه  کـه  همـان‌طور   .)4  :1389
مخاطبـان کتـب عرفانـی در قرن پنجـم هـجری مشـابه مخاطبـان 
معاصـر بـوده اسـت. ایـن افراد نیز از طولانی شـدن کلام بیـزار بوده 

و بـه دنبـال اختصـار و وضوح در بیـان بودنـد.
»منازل‌السـائرین« کـه حاصـل 27سـال تجربـه علمـی و عملـی 
خواجـه عبـدالله اسـت، بـه درخواسـت مریـدان بـرای تبییـن منـازل 
طریقـت و همراهـی بـا اخلاق تدویـن شـده و بـه زبـان عربی نگارش 
یافتـه )خیاطیـان و همـکاران، 1399: 45(. او در آغـاز نـگارش کتـاب 
اشاره می‌کند که بیم آن داشته اگر سخن را درباره مقامات طولانی 
کنـد، هـم خـود و هـم مخاطبانـش از آن خسـته شـوند. بنابرایـن، 
روشـن  دلالت‌هـایی  بـا  و  خلاصـه  ‌به‌صورتـی  را  مقامـات  اصول  او 

خوانش عرفانی نگاره پناه بردن مجنون به کعبه با استناد بر باب یقظه از منظر خواجه عبدالله انصاری
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بیـان کـرده اسـت. کتـاب در 100 مقـام مرتـب شـده و در 10 بخـش 
گسـترده گشـته اسـت )انصـاری، 1389: 5(، تـا از هرگونـه ابهـام یـا 
نیـاز بـه پرسـش‌های اضافـی جلـوگیری شـود. خواجـه عبـدالله بـا 
تکیـه بـر تجربیـات و اعتقـادات شـخصی، دیدگاهـی ویـژه در تبیین 
راه‌هـای رسیـدن به نخسـتین مرحله یعنی »یقظـه« ارائـه داده. ]...[ 
او مریـدان را به‌تدریـج و مرحله‌به‌مرحلـه در مسیـر سـلوک هدایـت 
می‌کند. این تدریجی‌بودن نشان از اهمیت فراوان نظم در عرفان 
اسلامـی دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه بـدون عـبور موفقیت‌آمیـز از یـک 
مـنزل، منـازل بعـدی قابـل دسترسـی نخواهنـد بـود )میرباقری‌فرد 
و مانـی، 1398: 196(. خواجـه همچنیـن بـاور دارد کـه سـالک پـس 
از پشـت سـر گذاشـتن یک مقام، به بینش عمیق‌تری نسـبت به 
مقامات پیشین می‌رسـد و می‌تواند کاسـتی‌های احتمالی آن‌ها را 
جبـران کنـد. مراحـل سـلوک عرفانـی از منظـر خواجه شـامل 10 باب 
اسـت کـه هـر بـاب دارای 10 زیربخـش بـوده و در مجـموع 100 مرحله 

از »یقظـه« تـا »توحیـد« را تشـکیل می‌دهـد.

تسیلک یا سلوک
چون صوفـی می‌خواهـد بـه »حضـرت الهیـه« رسـد گام‌هـای خـود را 
بـه تجربـۀ درونـی بـاز می‌گردانـد. ایـن خودآگاهـی و هوشیـاری ویـژه‌ای 
را می‌طلبـد تـا نََفْْـسِِ انسـانی بتوانـد در برابـر حملات ناگهانـی غرایز و 
نافرمانی‌هـا و فشـارهای آن مقاومـت کنـد. مخفـی نمانـد کـه نََفْْـس 
دارای قدرتـی اسـت کـه می‌توانـد خـود را بـا وجـوه گونـاگون نشـان 
دهد. از حضیض ضعف تا اوج قلۀ قدرت ‌به‌صورت تدریجی. ازاین‌رو 
مرشـدِِ کاردان وظیفـۀ اساسـی خـود را رسـاندن می‌دانـد؛ چیزی کـه 
صوفـی می‌خواهـد، وصول و اهلیـت پیـدا کـردن و ادب در پیشـگاه 
الهیت است. تسلیک با نگاهی دیگر، تربیت روحی و ذهنی انسان 
اسـت، چنان‌که در حوزه سـلوک نََفْْسی خودنمایی می‌کند. »نََفْْس« 
راحت‌ترین راه ورود ]مدخل[ به درونِِ انسان است، از جنبه‌ای دیگر 
صوفیـان بـه رؤیـا و خواب نیز به‌عنوان ابزار و کلیدهایی برای رسیدن 
بـه اعمـاق نفـس بهـره می‌برنـد کـه بـر آن اسـاس نزدیک‌تریـن تعبیـر 
بـرای درون انسـان همیـن نََفْْـس اسـت. ازایـن‌رو اهتمـامِِ گام‌بـه‌گام 

تسـلیک انجـام می‌شـود )الحکیـم، 1397: 576(.
و  یادگرفتـن  یـا  »تدریـس«  همـان  امروزی  زبـان  بـه  تسـلیک 
علم‌آموزی در حوزۀ عملی است. از هر روشی که منجر به یادگیری 
شـود اسـتفاده می‌شـود. ازایـن‌رو راه‌هـای صوفیـان متعدّّد اسـت. 
هـر طریقتـی دارای روش و اصولـی ثابـت اسـت. خـواه بـه »مریـد« 
مربـوط باشـد و یـا بـه مراحـلِِ طریـق الـی‌الله. ایـن مراحـل از سوی 
صوفیـان احـوال و مقامـات خوانـده شده‌اسـت. احـوال و مقامات 
بنابرایـن  می‌کنـد.  پیروی  ثابتـی  اصول  از  صوفیانـه  سـلوک  در 
نوافـل، فرائـض،  ‌بـه‌صورت  کـه مریـد  بـرای هـر »عملـی«  صوفیـان 
مجاهدات و ریاضات انجام می‌دهد، »حال« و »مقامی« قائلند و با 
اسـتناد بـه ایـن کـه هر »عمـل« را »حال« و »مقامی« اسـت، سـلوک 

عمـال« می‌گیـرد کـه ایـن خـود روشـی شـبه‌علمی 
َ
حکمـش را از »اَ

اسـت. سـلوک ماننـد درس‌خوانـدن اسـت که بـه مدارجی تقسیم 
می‌شـود. مراحلـی کـه مریـد آن را طـی می‌کنـد و بـرای هـر مرحلـه‌ای 
مرشـدی کاردان اسـت. مرشـد یـا شیخِِ آغـاز راه، توانـایی آن را ندارد 
کـه مریـد را بـه غایـات رسـاند؛ بلکـه او در مراحـلِِ سـپسین نیازمنـد 
مرشـد و یا شیخی برتر اسـت و متون بسیاری از صوفیه این امر را 
مورد یادآوری قرار داده‌اند )الحکیم، 1397: 576-577(. »تسلیک« 
می‌تـوان  هـرات  پیـر  »منازل‌السـائرین«  در  اخـصّّ  ‌بـه‌صورت  را 
یافـت. عصـارۀ نوشـتار ایـن کتـاب »عمـلِِ صـرف« اسـت و اثری از 
مباحـث نـظری و دشـوار بـرای سـالکان مبتـدی نیسـت. شیـخ در 
آغـاز کـرده و  پاسـخ بـه درخواسـت مریـدان نوشـتن ایـن کتـاب را 
بـه اِِشـکالات موجـود در رسـالات متقـدم آشـنا بـوده و بـا توجـه بـه 
شـکایات مریـدان از رسـالات قبلـی، آن‌هـا را آسیب‌شناسـی کـرده 
طریـق  سـالکان  بـرای  کـه  بنویسـد  رسـاله‌ای  تـا  نمـوده  سـعی  و 
الـی‌الله کاملاً کاربـردی بـوده و مشـکلات آنـان را در ایـن راه مرتفـع 
نمایـد و هم‌چنیـن موجـز و مختصـر بـوده تـا سـالک را منزجـر و 
کتـاب پیداسـت  نـام  از  کـه  از سویی همـان‌طور  مغـبون ننمایـد. 
منـازل )منزل‌هـا( را مرحلـه بـه مرحلـه ذکـر کـرده کـه هـر سـالکی بـا 
رعایـت مراحـل ‌10 گانـۀ هـر منزلـی می‌توانـد وارد مـنزل بعـدی گـردد، 
در عیـن حـال کـه بـه مـنزل قبلـی نیـز اشـراف یافته‌اسـت. در واقـع 
»منازل‌السـائرین«، مرشـد یا شیخی خاموش اسـت که مرید خود 
را بـدون هیـچ گفـت‌وگویی راهنمـایی می‌کنـد. سـالک بـا خوانـدن 
ایـن کتـاب نکتـه مبهمـی برایـش باقـی نمی‌مانـد و نوشـتار کتـاب 
دلایـل  مهم‌تریـن  از  کـه  شـده  ارائـه  همه‌فهـم  و  واضـح  به‌قـدری 

موفقیـت آن تـا بـه امروز بـه شـمار مـی‌رود.

رویکرد خواجه در منازل�السائرین
خواجـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـردم در مسیر سیر و سـلوک به سـه 
گروه تقسیـم می‌شـوند. گروهـی هسـتند کـه میـان خـوف و رجـاء 
حرکـت می‌کننـد، بـر اسـاس محبـت و همـراه بـا حیـاء عمـل کـرده 
و بـه چنیـن فـردی مریـد گفتـه می‌شـود. گروه دوم کسـانی‌اند کـه از 
وادی تـفرق و پراکندگـی بـه وادی جمـع کشیـده شـده‌اند و ایـن افراد 
را مـراد می‌نامنـد. امـا سـایرین، مدعیانـی هسـتند کـه اسیـر فریـب و 
نیرنگ‌انـد. ایـن مقامـات در سـه مرتبه خلاصه می‌شـوند: نخسـت، 
آغـاز حرکـت قاصـد در مسیـر سیـر و سـلوک؛ دوم، ورود بـه مرحلـه 
غربت؛۹ و سوم، رسیدن به مشاهده‌ای۱۰ که انسان را به سوی عین 
توحیـد در طریـق فنـا می‌کشـاند و جذب می‌کند )همـان، 7(. مراحل 
سـلوک در نظر خواجه شـامل 10 باب اسـت که هر کدام از باب‌ها به 
10 زیربخـش یـا بـاب دیگر منشـعب می‌شـوند، فلذا سـلوک شـامل 
100 مرحله می‌شـود که از یقظه آغاز شـده و به توحید ختم می‌شـود. 
در پژوهـش حاضـر تنهـا بـه اولیـن مرحله )یقظـه( و ارتباط شـئونات 

مختلـف آن بـا نـگارگری پرداختـه می‌شـود )نـک: جـدول 1(.
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باب یقظه
« بیـدار می‌شـود و  ُ  ٱللَّهُ��

ا�لَّا
ـهََ إِِ

َ
 إِِلَ

الَا
عبـد سـالک بـا ذکـر مـدام و صادقانـه »

حـق را پیوسـته طلـب می‌کنـد و قیـام در این‌جا ضد جلوس نیسـت 
بلکـه طلـب حق اسـت )انصـاری، 1389: 15(. یقظه، در معنـای لغوی، 
در  می‌شـود.  تعبیـر  خـواب  مقابـل  نقطـه  و  »بیـداری«  معنـای  بـه 
اصـطلاح، ایـن واژه بـه مفهـوم آگاهـی یافتـن و خروج از خواب غفلت 
بـه کار مـی‌رود و بیانگـر حالتـی اسـت کـه فـرد بـه مقولـه تقّّـرب و سیر 
الـی‌الله توجـه نشـان می‌دهـد. مشـایخ طریقـت، یقظـه را به‌عنـوان 
نخستین شرط ورود به مسیر سلوک معرفی کرده‌ و از آن به‌عنوان 
اولیـن مـنزل در سیـر الـی‌الله یاد کرده‌اند. ]...[ بر اسـاس این دیدگاه، 
تمامـی انسـان‌ها در لحظـه مـرگ بـا واقعیـات عمیـق هسـتی مواجـه 
می‌شوند؛ بدین معنا که کوچکی دنیا و عظمت عوالم پس از مرگ 
برای آنان آشکار می‌گردد. همچنین، در این زمان حقیقت بزرگی که 
حـق عظیمـی کـه خدای متعال بر انسـان دارد و در طول زندگـی مورد 
غفلـت بـوده اسـت، بـر ایشـان روشـن می‌شـود. اما سـالک حقیقی، 
پیـش از مـرگ و در اولیـن گام سـلوک خویش، از خواب غفلت بیدار 
شـده و بـه ایـن حقایـق دسـت می‌یابـد. او بـا درک ایـن واقعیت‌هـا، 
می‌کوشـد از فرصـت باقی‌مانـده عمـر خویش بهـره گیـرد و در مسیر 
قـرب الـی‌الله گام بـردارد )میری، 1398: 22-23(. در مورد انسـان هـم، 
ـم اسـت، یعنـی 

َ
اگـر چشـم باطنـش، در زمانـی کـه هـنوز در ایـن عالَ

پیـش از خروجـش بـاز شـود، همین معنا صدق می‌کنـد. او از لحظۀ 
بیداری عظیمش ]یا یقظه‌اش[، در می‌یابد که همیشه خواب بوده 
یـا ]خـواب می‌دیده‌اسـت[ ولـی خدا را سـپاس می‌گویـد از بابت آن‌که 
این خواب را به او ارزانی داشته‌اسـت )کربن، 1401: 149(. خوابیدن به 
معنـای خرسـند بـودن به اوهام دروغین یـا مـخیّّلات مزوّّر و حاضر و 

آمـاده‌ای اسـت کـه همـه کـس به تکـرار آن‌ها می‌پـردازد. بیدار شـدن 
)»یقظـان« بـودن(۱۲ بـه معنـای آگاه بـودن بـه همـۀ عوالمِِی اسـت که 
شـخص فقـط در حالـت بیـداریِِ عرفانـی می‌توانـد بـه آن دسـت پیـدا 

کنـد )کربـن، 1400: 324(.
عمیـق  هشیـاری  و  بیـداری  معنـای  بـه  عرفانـی  مفهـوم  در  یقظـه 
نسـبت بـه حقیقـت اسـت. از دیـدگاه عرفـا، ارتبـاط میـان نفـس یـا 
کلـی دسـته‌بندی می‌شـود: نخسـت،  بـا بـدن در سـه حالـت  روح 
زمانـی کـه تابـش روح بـه تمامـی اجـزای بـدن، اعـم از ظاهـر و باطـن، 
روشـنی و درخشـندگی می‌بخشـد کـه بـه آن یقظـه گفتـه می‌شـود. 
دوم، حالتـی کـه ایـن تابـش به‌کلـی متوقـف می‌شـود و آن را مـوت 
یـا مـرگ می‌نامنـد. سـوم، وضعیتـی کـه پرتـو روح فقـط از ظاهـر بـدن 
قطـع شـود کـه بـه آن نـوم یـا خـواب اطلاق می‌شـود. در ایـن میـان، 
یقظـه بـه معنـای بیـداری از خـواب غفلـت و هوشیـاری نسـبت بـه 
حقیقـت اسـت. ایـن بیـداری از طریـق معرفت و تجلی انـوار الهی در 
دل‌هـا پدیـدار می‌شـود و نتیجـه�‌ اجابـت دعوت هادیـان طریق‌الحق 
و خدمت به اولیاءالله اسـت )سـجادی، 1383: 804(. به بیان دیگر، 
یقظـه نوعـی برخاسـتن از حالـت سسـتی و فتـرت اسـت کـه بـه آغـاز 
حیـات حقیقـی انسـان منجـر می‌شـود. ایـن وضعیـت نخسـتین 
نوری اسـت کـه قلـب سـالک را روشـن سـاخته و بـا نور تنبّّـه حیـات 

حقیقـی اش آغـاز می‌شـود )انصـاری، 1389: 15(
واعـظ  کـه  کسـی  می‌فرمایـد:  بـاره  ایـن  در  )ع(  علـی  امیرالمؤمنیـن 
نفسـانی داشـته باشـد از طرف خدا او را محافظت می‌کند. هم‌چنین 
می‌فرمایـد: وقتـی خداونـد بخواهـد بـه بنـده‌ای خیـر برسـاند بـرای او 
بیـداری  موجـب  آن‌چـه  بنابرایـن  می‌دهـد.  قـرار  قلبـش  در  واعظـی 
سـالک اسـت همـان واعـظ درونـی اسـت کـه انسـان را بـه حرکـت و 

خوانش عرفانی نگاره پناه بردن مجنون به کعبه با استناد بر باب یقظه از منظر خواجه عبدالله انصاری

ح جدول از نگارندگان( جدول 1: فهرست باب‌های اصلی و باب‌های فرعی منازل‌السائرین )انصاری، 1389: 15-568( )طر

منازل
‌السائرین

باب‌های فرعیباب اصلی

1-یقظه،2-توبه،3-محاسبه،4-إنابه،5-تفکر،6-تذکر،7-اعتصام،8-فرار،9-ریاضت،10-سماع )انصاری، 1389: 15-77(. بدایت‌ها

ل،9-رجاء،10-رغبة )همان، 81-145(.ابواب
ع۱۱، 8-تََب�تُُّ خبات،6-زهد،7-ور

َ
1-حزن،2-خوف،3-اشفاق،4-خشوع،5-اَ

1-رعایت،2-مراقبت،3-حرمت،4-اخلاص،5-تهذیب،6-استقامت،7-توکل،8-تفویض،9-ثقه،10-تسلیم)همان،149-218(.معاملات

1-صبر،2-رضا،3-شکر،4-حیا،5-صدق،6-ایثار،7-خُُلق،8-تواضع،9-فتوت،10-انبساط )همان، 221-318(.اخلاق

نس،7-ذکر،8-فقر،9-غنی،10-مراد )همان، 321-363(.اصول
ُ
1-قصد،2-عزم،3-اراده،4-ادب،5-یقین،6-اُ

1-احسان،2-علم،3-حکمت،4-بصیرت،5-فراست،6-تعظیم،7-الهام،8-سکینه،9-طمأنینة،10-همت )همان، 367-404(.وادی‌ها

1-محبت،2-غیرت،3-شوق،4-قلق،5-عطش،6-وجد،7-دهشت،8-هیمان،9-برق،10-ذوق )همان، 407-439(.احوال

1-لحظ،2-وقت،3-صفا،4-سرور،5-سّّر،6-نفس،7-غربت،8-غرق،9-غیبت،10-تمکّّن )همان، 443-473(.ولایات

1-مکاشفه،2-مشاهده3-معاینه،4-حیات،5-قبض،6-بسط،7-سُُکر،8-صحو،9-اتصال،10-انفصال )همان، 477-517(.حقایق

1-معرفت،2-فناء3-بقاء،4-تحقیق،5-تلبیس،6-وجود،7-تجرید،8-تفرید،9-جمع،10-توحید )همان، 521-568(.نهایات
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رفتـن بـه سوی خـدا فـرا می‌خوانـد )انصـاری، 1389: 16(. یقظـه از منظر 
خواجه شـامل سـه بخش توجه قلب به نعمت‌های الهی، مطالعۀ 
گناهان و شـناخت عمر گران‌مایه می‌شـود و هر کدام از این شـئون 
خود شامل زیرمجموعه‌هایی می‌شوند که برای جلوگیری از تطویل 
کلام، شرح کامـل آن‌هـا در جـدول زیـر آمـده اسـت )نـک: جـدول 2(.

چندان  را  بهزاد  به  نگاره  این  انتساب  صحت  پژوهش  این 
و  بزرگ  بینی‌های  و  بی‌کیفیت  صورت‌سازی‌های  نمی‌داند.  معتبر 
نیمرخ‌های زمخت در این نگرش مؤثرند و هم‌چنین رنگ‌گزینی 
نامطلوب و فرعی فیروزه‌ایِِ چرک در گنبدها و عدم تقارن و اعوجاج در 
قوس‌های معماری و تزیینات بالای گنبدها که با تمامی آثار بهزاد در 
تضاد است. فرم و نحوه ایستایی فیگورها خشک و تصنعی است 
و با فیگورهای سیال و واقعی بهزاد بسیار فاصله دارد. با وجودی‌که 
بازی با سطوح و ساختمان‌های متعدّّد ‌به‌صورت موزاییکیِِ عقب 
و جلو تصویر شده و القای بُُعد می‌نمایند، اما شلختگی خاصی 
بهزاد  هنری  کارنامه  در  که  می‌شود  دیده  ساختمان‌ها  اجرای  در 
به هیچ روی دیده نشده‌است. البته فرم ابروهای پرپشتِِ مدوّّرِِ 
است  بهزاد  صورت‌سازی‌های  مشخصۀ  که  غمناک  و  بالاافتاده 
تا  دو  شماره  فرد  هم‌چنین  و  هشت  و  هفت  شخصیت‌های  در 
حدی قانع‌کننده به نظر می‌رسند و ممکن است بهزاد در برخی 
چهره‌نگاری‌ها کمک کرده‌باشد؛ اما این‌که تصویرگری کل نگاره از آن 

بهزاد باشد با توجه به مواردی که ذکر شد دور از انتظار است.

حـال اگـر نگارگـر ایـن نگاره را بهـزاد یا فرد دیـگری در نظر بگیریم، 
کعبـه‌صورت  سـاختمان‌های  کشیـدن  در  کـه  دقتـی  بـه  توجـه  بـا 
گرفتـه، کاملاً مبرهـن و مشـخص اسـت کـه نگارگـر قـبلاً حـج گـزارده 
و مـکان را از نزدیـک دیـده و لمـس کـرده و بـا تمـام ریزه‌کاری‌هـای 
مسـجدالحرام آشـنایی داشـته، کمااین‌کـه نوشـته‌های روی پـرده 
کعبـه را ترسیـم کـرده )کـه بـا نوشـته‌های امروزیـن آن هیـچ تطابقـی 
 از آیات قرآنی اقتباس شده‌اند( 

ً
ندارند و نوشته‌های امروزین عمدتاً

امـا بـه هـر روی تمـام ویژگی‌هـای جغرافیـایی سـاختمان‌ها نسـبت 
بـه خانـه کعبـه بـه درسـتی ترسیـم شده‌اسـت. اگـر در نـگاره دقـت 
کنیـم، ضلعـی را کـه درب کعبه قـرار دارد و روبروی آن بنایی کوچک و 
گنبـددار ترسیـم شده‌اسـت. نگارگـر به لحاظ جغرافیـایی محل این 
بنـا را درسـت ترسیـم کـرده کـه بـه احتمال بالا همـان »مقـام ابراهیم 
)ع(« اسـت )در جـدول 3 بـا پیـکان قرمـز مشـخص شـده( کـه در 
روبروی درب خانـه خداسـت. هم‌چنیـن در بـالای نـگاره بنـای بلنـد 
چهاروجهی شبیه برج با آجرهای طوسی رنگ مشاهده می‌شود که 
رنگ آن با تمام امکنۀ موجود در نگاره متفاوت است و به احتمال 
کـه نزديک‌تريـن  عََقََبـه« می‌باشـد  بـه یقیـن همـان »جََمْْـرََه  قریـب 
جمـره بـه مکـه اسـت )نـک: جـدول 3(. نگارگـر حتی‌المقـدور سـعی 
کـرده تمامـی سـاختمان‌ها و بناهـا و ریزه‌کاری‌هـایی را کـه در موقـف 
حـج بـه چشـم دیـده را حتـی بـا وجـود فاصلـه زیـاد از یکدیگـر، از نظـر 
فرو نگـذارد. از سویی از ترفنـدی خـاص نیـز بهـره برده تا تصویر خود 

ح جدول از نگارندگان( جدول 2: شئون مختلف یقظه از منظر خواجه عبدالله انصاری در منازل‌السائرین )انصاری، 1389: 16-21( )طر

شئون 
یقظه

 1-توجه
قلب به

نعمت‌های
الهی

1-توجه قلب به نعمت‌های بی‌شمار الهی-
2-عاجز شدن سالک از شمارش 

نعمت‌ها-
3-وقوف و آگاهی سالک از این که حدی 

برای نعمت‌های الهی نیست-
4-شناخت نعمت‌های الهی را برای خلق 

ناممکن بداند-
5-اعتراف به قصور و ناسپاسی

 در شکر نعمت‌ها )انصاری، 1389: 16(

راه‌های 
شناخت 

نعمت

1-نور عقل: همان نور یقظه و بیداری است که در سایه واعظ درونی بر عقل
سالک پرتو می‌افکند )انصاری، 1389: 18(.

2-چشم‌داشت به مواهب الهی: به آسمان رحمت الهی نظر کرده
و انتظار رحمت دارد )همان، 18(

3-عبرت گرفتن از اهل بلا: بلا بر اهل بلا امتحان 
و برای ما عبرت بزرگ است )همان، 18(

2-مطالعۀ 
جنایت

)گناهان(

1-مطالعۀ گناهان- 
2-وقوف بر مضرات آن‌ها- 

3-همت بر جبران گناهان- 
ت گناهان- 

ّ
4-رهایی از ذلّ

5-نجات و رستگاری با تطهیر نفس 
)همان، 17(

راه‌های 
مطالعه 
گناهان

1-تعظیم حق: مهم‌ترین راه گناه نکردن شناخت عظمت خداست
)همان، 19(

2-شناخت نفس: ریشه آلودگی به گناهان بزرگ و کوچک نفس است. 
شناخت بیماری‌های نفس، سالک را در تشخیص ریشه‌های انحراف و 

مداوای آن یاری می‌کند )همان، 19(

3-تصدیق عذاب الهی: راه کاهش گناهان تصدیق عذاب الهی
در آخرت است )همان، 19(

3-شناخت 
عمر 

گران‌مایه

1-شناخت سود و زیان ایام عمر-
2-خودداری از بطالت- 

3-بخل ورزیدن در صرف عمر- 
4-جبران آن‌چه به بطالت از دست داده-

5- غنیمت شمردن باقی‌مانده عمر
 )همان، 17(

شناخت 
زیادت و 

نقصان ایام 
عمر

1-استماع علم: حضور در مجالس علما و فراگیری احکام شریعت و طریقت 
)همان، 20(

2-اجابت دواعی حرمت: اجابت کردن ندای داعی و بازدارندۀ درونی
در برابر مََنْْهیات )همان، 20(

3-صحبةالصالحین: سالک مؤدب به آداب آن‌ها و متخلق به
اخلاق ایشان شده و وارد جمع آنان می‌گردد چرا که صالحان

متخلق به اخلاق الهی‌اند )همان، 21(
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را وسـعت و غنای بیشـتری ببخشـد: گنبدی را که در سـمت راسـت 
بـالای نـگاره قـرار داشـته ‌به‌صورت نیمه ترسیم کـرده و در مورد گنبد 

مقـام ابراهیـم )ع( نیـز همیـن کار را تکـرار کرده‌اسـت.
داسـتان از ایـن قـرار اسـت کـه وقتـی پـدر مجـنون پریشـانی و 
بی‌تـابی او را دیـد بـا مـشورت اقـوام و خویشـان تصمیـم گرفتنـد کـه 
تنهـا بـا حـج گزاردن مشـکل مجـنون حل می‌شـود. موسـم حج فرا 
رسیـد و پـدر همـه چیـز را تـدارک دیـد و عازم حج شـدند. هنگام حج 
پـدر بـا مهربانـی از مجـنون می‌خواهـد کـه از فرصـت حـج اسـتفاده 
کرده و آن را کوچک نشمارد و به حلقه درِِ کعبه دست بیاویزد و از 
ایـن افـراط در عشـق، از خـدا یاری و رسـتگاری بخواهـد. مجنون نیز 
می‌گریـد و می‌خنـدد و حلقـه در را در دسـت گرفتـه و آرزوی پایـداری 
در عشق لیلی را می‌کند و همگان پی می‌برند که او در عشق خود 

مصمـم و اسـتوار اسـت و دردی بی‌درمـان دارد. 
کعبـه  اطـراف  بناهـای  دیـواره  در  هندسـی  نقـوش  تـنوع 
امـا  بخشیـده  مطـلوبی  تـنوع  نـگاره  بـه  آن‌هـا  پنجره‌هـای  و 
به‌هم‌ریختگـی خاصـی در اثـر نهفتـه اسـت. بنـای بـالایی نـگاره کـه 
گنبد فیروزه‌ای رنگی دارد که بر بالای آن »الله« نصب شده و دارای 
باشـد.  کََلیـل اسـت ممکـن اسـت مسـجدالنبی )�(  قـوس 
در ایـن نـگاره 10 نفـر حـضور دارنـد کـه همگـی دسـت دعـا بـه‌سوی 
و  مجـنون  پـدر  یکـی  کـه  آن‌هـا  نفـر  دو  امـا  کرده‌انـد  دراز  خداونـد 
دیـگری فـرد سـه اسـت، اِِحـرام نبسـته‌اند و دانسـته نیسـت دلیـل 
ایـن کار چـه بوده‌اسـت. لباس‌هـای احـرام همـه افـراد بـه درسـتی 
ترسیـم شـده و دارای دوخـت نیسـت و حجـاج آن‌ها را گـره زده‌اند و 
 کوتاه بوده و 

ً
هم‌چنیـن موهـای تمـام افراد حاضر در صحنه عمدتـاً

تنها مجنون موهای بلندی دارد که آن هم به دلیل شـرایط خاص 
روحـی روانـی او، بـه درسـتی ترسیـم شده‌اسـت. هم‌چنیـن تمامـی 

افـراد پـای برهنـه ترسیـم شـده‌اند )نـک: تصویـر 1(. 
در سـمت چـپ نـگاره فـرد یـک کـه جـوان اسـت و گویی دسـت 
محاسـن  کـه  دو  فـرد  همـراه  بـه  داده،  قـرار  لبـاس  در  را  راسـتش 
ع مشـغول  بـا چهره‌هـایی متـضّّر سـفیدی دارد، احـرام بسـته‌اند، 
کـه  عمامـه‌ای  و  معمولـی  لبـاس  بـا  سـه  فـرد  هسـتند.  نیـاز  و  راز 
تحت‌الحنـک آن را بسـته و دسـت بـر دعـا برداشـته و لبـاس احـرام 
نپوشیده‌اسـت. فـرد چهـار جوانی با موهای بسیار کوتاه اسـت که 
بـه نظـر می‌رسـد دسـت چپـش را در لباسـش قـرار داده و با دسـت 
راسـتش در حال دعاسـت. نحوه قرارگیری سـر و گردن و دسـت‌ها 
در ایـن شـخصیت خالـی از اِِشـکال نیسـت. فـرد پنـج نیـز موهـای 
کوتـاه و محاسـن سـفیدی دارد کـه رو بـه مجـنون و در کعبـه در 
حـال راز و نیـاز اسـت. نکتـه‌ای کـه در مورد فـرد پنـج وجـود دارد ایـن 
اسـت نحـوه طراحـی لبـاس احـرام او بیش‌تـر نشـان دهنده قفسـه 
سینـه اسـت حـال آن‌کـه نگارگـر کمـر فـرد را طراحـی کـرده و نحـوه 
قـرارگیری سـر و هم‌چنیـن دسـت‌های او چندان صحیح نمی‌نماید 
و از بهـزاد چنیـن طراحـی ضعیفـی بـه طور قطـع بعیـد اسـت. فـرد 

شـش کـه سیاه‌پوسـت اسـت و ممکـن اسـت غلام‌زنگـی متعلـق 
بـه یکـی از حجـاج یـا از اقـوام باشـد، کاملاً بـه کعبـه چشـم دوختـه و 
در حـال دعاسـت و نحـوه ترسیـم بدن او صحیح اسـت. فرد هفت 
کـه جـوان می‌نمایـد و بـا موهـای بسیـار کوتاه به بالای کعبه چشـم 
دوختـه و مشـغول دعاسـت و نحـوه صورت‌سـازی او بـه کارهـای 
بهـزاد شـباهت بسیـار دارد. فـرد هشـت در پشـت دیـوار جنبـی 
کعبـه ایسـتاده و موهـای او نیـز کوتـاه اسـت و از رنـگ محاسـن او 
پیداسـت کـه میانسـال اسـت و مشـغول دعاسـت. فـرد نـه کـه بـه 
احتمـال فـراوان پـدر مجـنون اسـت و نزدیک‌تریـن فـرد بـه مجـنون 
در نگاره است. او لباسی سبزرنگ پوشیده و تحت‌الحنک عمامه 
را بسـته اسـت. رنـگ لبـاس او می‌توانـد حاکـی از ایـن باشـد کـه وی 

خوانش عرفانی نگاره پناه بردن مجنون به کعبه با استناد بر باب یقظه از منظر خواجه عبدالله انصاری

تصویر 1. پناه بردن مجنون به کعبه، تاریخ 895 ه.ق.، برگ  f.114v.، منسوب به بهزاد، اندازه 10در15 
)Url1( موزه بریتانیا لندن ،Add 25900 سانتیمتر، خمسه نظامی
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از ریش‌سـفیدان و سـران خوش‌نام قبیلۀ خویش اسـت. نکته‌ای 
کـه عجیـب می‌نمایـد ایـن اسـت کـه او لبـاس احـرام نپوشیـده کـه 
شـاید نگارگـر خواسـته عشـق پـدر و پـسری و مشـغولیت حـواس 
پـدر بـه پسـرش را نشـان دهـد کـه حـج را فرامـوش کـرده و متمرکـز 
در دعا برای بهبودی اوسـت. البته شـاید هم ممکن اسـت نگارگر 
بـرای جلـوگیری از یکنواختـی نـگاره، پـدر مجـنون و یکـی از حجـاج را 
بـا لبـاس معمولـی ترسیـم کـرده باشـد. شـخصیت اصلی داسـتان 
مـا، مجـنون )10( بـا پـای برهنـه و لبـاس احـرام، با دسـت چپ حلقه 
سـمت چـپ در کعبـه را گرفتـه و مشـغول راز و نیـاز اسـت. او تنهـا 
بـه درب کعبـه ایسـتاده  بـر روی پلـکان منتهـی  کـه  کسـی اسـت 

اسـت کـه می‌توانـد حـاوی معانـی ضمنـی عرفانـی اسـت.
تسـبیح  از  عبارتـی  خـدا  خانـه  پـرده  روبرویی  کتیبـه  روی  بـر 
موسـوم بـه »تسـبیح تراویـح«۱۳ دیـده می‌شـود کـه بـا متـن موجـود 
ایـن تسـبیح اندکـی تفـاوت دارد و از ایـن قـرار اسـت: سُُـبْْحََانََ ذِِی 
ـذِِي لایََمُُـوتْْ. به نظر 

�لََّ
ِ ا

کُُـوْْتِِ* سُُـبْْحََانََ المََلِِـکُُ الحََـيِّ�
َ
مََلَ

ْ
ـکِِ وََالْ

ْ
مُُلْ

ْ
الْ

می‌رسـد کـه بخـش جنبـی کتیبـه پـرده کعبه در سـمت چـپ نگاره 
ةِِ باشـد. این تسـبیح در میان  نیز شـامل عبارت: سُُـبْْحََانََ ذِِي العِِ�زََّ
اهـل سـنت رواج دارد.۱۴ در قسـمت پایینـی کتیبـه روبرویی بر روی 
وا 

ُ
لُ پـرده خانـه خـدا حدیثی از پیامبر اکـرم )�( آمده‌اسـت: »عََ�جِِّ

حدیثـی  نیـز  کعبـه  در  بـالای  بخـش  در  فََـوْْتِِ«.۱۵ 
ْ
الْ  

َ
بْْـلَ

َ
قَ لـوةِِ  بِِال�صََّ

لـوةُُ عِِمََـادُُ  ل�صََّ
َ
مروی از حضـرت رسول اکـرم )�( آمده‌اسـت: »اَ

يـنِِ«: نمـاز سـتون ديـن اسـت.۱۶ هم‌چنیـن در قسـمت پاییـن  ِ ل�دِّ
َ
اَ

نـگاره در ایـن نـگاره یک کتیبه تک‌بیتی دیده‌می‌شـود که از بخش 
۱۶ »لیلـی و مجـنون« خمسـه نظامـی، داسـتان »بردن پـدر، مجنون 
را بـه خانـه کعبـه« انتخـاب و بـا قلـم بسیـار نازکـی شـبیه به قلـم ریز 
خوشنویسـی، و بـا عـدم مهـارت کافـی تحریـر شده‌اسـت: از جـای 

چـو مـار حلقـه برجسـت/ در حلقـۀ زلـف کعبـه زد دسـت )بیـت25( 
)نظامـی گنـجوی، 1335: 482(.

هنرمنـد از چهـار کتیبـه در بناهـای اطـراف اسـتفاده کـرده کـه 
ناواضحنـد؛ لـذا بـا مراجعـه به نسـخه برخط نـگاره در تارنمـای موزه 
بریتانیـا و درشـت‌نمایی آن موفـق بـه خوانـش کتیبه‌هـا شـدیم. 
نوع خطـوط کتیبه‌هـای چهارگانـۀ لاجوردیـن یکسـان نیسـت و از 
کیفیت پایینی برخوردار اسـت. در مجموع چهار ذکر که سـه مورد 
برگرفتـه از آیـات سور مبارکـه حـج، ص و غافـر و یـک ذکـر به‌عنـوان 
ذکری رایـج در نـگارگری وجـود داشـته کـه تحلیـل و شرح هـر یک از 

ح زیـر اسـت: آنهـا بـه شر
راسـت  سـمت  حاشیـه  بـه  چسـبیده  پاییـن  درکتیبـه  الـف- 
نـگاره کتیبـۀ لاجوردینـی بـر روی دیـوار ترسیم‌شـده کـه تنهـا کلمـۀ 
هنرمنـد  کـه  زد  حـدس  چنیـن  می‌تـوان  و  شـده  قیـد  بْْـوََابُُ« 

َ �
»الْأَ

ـحََ« آغـاز می‌شـود ]از اذکار پربسـامد 
ابتـدای جملـه را کـه بـا »یََـا مُُفََ�تََّ

بْْـوََابُُ« )ص: 
َ �
ـحََ الْأَ

نـگارگری و ذکری برگرفتـه از قـرآن کریـم »یََـا مُُفََ�تََّ
50([ را در زیر حاشیه سمت راست پنهان ساخته‌است. از سویی 
بْْوابُُ« است و هنرمند 

َ �
هُُمُُ الْأَ

َ
 لَ

ً
حََةً

دیگر می‌دانیم که متن آیه »مُُفََ�تََّ
« ]از 

ً
بـه فـراخور نیـاز خـود بـا آوردن »یََـا« در ابتـدای آیـه و حـذف »ــةً

بْْـوابُُ« دسـت یافته‌اسـت. 
َ �
ـحََ الْأَ

هُُـمُُ«، بـه ذکـر »یََـا مُُفََ�تََّ
َ
[ و»لَ

ً
حََـةً

مُُفََ�تََّ
بْْـوََابُُ« را آورده و بقیـه ذکـر را حـذف 

َ �
البتـه هنرمنـد تنهـا کلمـه »الْأَ

کـرده، بـه نظـر می‌رسـد کـه ایـن حـذف بـه دلیل وسـعت بخشیدن 
بـه نـگاره و القـای بُُعـد بـه آن صورت گرفته‌اسـت. 

و  نمـوده  بيـان  را  طاغيـان  و  متقيـن  كار  سـرانجام  آيـات  ايـن 
متقيـن را بشـارت‌داده، و كفـار را انـذار و تهديـد مكىنـد خداونـد 
آن  يعـنى  بْْـوابُُ« 

َ �
الْأَ هُُـمُُ 

َ
لَ  

ً
حََـةً

مُُفََ�تََّ عََـدْْنٍٍ  ـاتِِ  »جََ�نََّ می‌فرمایـد: 
بازگشـت‌گاه خوب، عبارت اسـت از جنت‌هاى با اسـتقرار و دائمى. 

ح جدول از نگارندگان( جدول 3: مقایسه وضع کنونی بیت‌‌الحرام با امکنه موجود در نگاره پناه بردن مجنون به کعبه )طر

موقعیت مقام ابراهیم )ع( و درب کعبه در نگاره
راست: موقعیت کنونی مقام ابراهیم )ع( نسبت به درب کعبه، چپ: موقعیت 

.)Url7( و حجرالاسود )کعبه نسبت به مقام ابراهیم )ع(، حجر اسماعیل )ع

شکل ظاهری جمره عقبه )Url5(بخشی از نگاره شبیه به جمره عقبه
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و بـاز بـودن درهـا بـه روى آنـان، كنايـه اسـت از اينكـه متقيـن هيـچ 
مانـعى از تنعـم بـه نعمت‌هـاى موجـود در آن جنـات ندارنـد، چون 
جنات براى آن‌ها درسـت شـده، و مال آنان اسـت. به هر حال اين 
آيـه و چنـد آيـه بعـد در مقـام بيـان حسـن مـآب اسـت )طباطبائـی، 
1374، ج17: 331-332(. در عرفـان نیـز باب‌الابـواب عبارت اسـت از 
توبـه؛ زیـرا توبـه نخسـتین چیزی اسـت کـه انسـان به وسیلـه آن در 
حضـرت قـرب جناب کبریایی وارد می‌شـود )سـجادی، 1383: 177(. 
فلـذا جملـه نقـش بسـته قصـد آن دارد تـا عنـوان کنـد کـه از طریـق 
باب‌الابوابی به نام توبه می‌توان وارد قرب حضرت حق شـد و هیچ 

زمانـی بـرای توبـۀ انسـان گنـاه‌کار دیـر نیسـت.
ب- در منتهی‌الیـه پاییـن و سـمت چـپ نـگاره نیـز سـاختمانی 
کتیبـۀ لاجوردیـن  انضمـام  بـه  را  رنـگ فیروزه‌ایِِ چـرک  بـه  گنبـددار 
وََ لَاَ سِِـوََاهُُ« اسـت و از اذکار  نیمه‌تمـام »اللّه وََ لَاَ« ]کـه همـان »اللّه 
پربسـامد در کتیبه‌هـای نـگارگری اسـت[ و هم‌چنیـن سـردر ورودی 
ایـن بنـا را در زیـر حاشیـۀ سـمت چـپ نـگاره پنهان‌کـرده و بیننـده 
را در ذهـن خـود مجسـم  ادامـه نـگاره و کتیبه‌هـای خوشنویسـی 
می‌کنـد و بـه تصویـر عمـق و بُُعـد بیـش‌تری بخشیـده می‌شـود. در 
ایـن کتیبـه نیـز هنرمنـد بـا آوردن »اللّه وََ لَاَ« سـرنخ‌هایی به مخاطبان 
می‌دهـد و آنـان را ترغیـب می‌کنـد تـا بـه دنبـال حلقـه مفقـودۀ ذکـر 
کـه همـان »سِِـوََاهُُ« اسـت بگردنـد و در نتیجـه موجـب مانـدگاری 
« کتیبـه‌ای اسـت کـه  ِ

���لِلَّهِ حُُكْْـمُُ 
ْ
لْ
َ
ذکـر در اذهـان آنـان می‌شـود. ج- »اَ

ترسیـم  کامـل  ‌بـه‌صورت   )6( سیاه‌پوسـت  فـرد  پاهـای  پاییـن  در 
« جملـه اسـمیه عربی بـه معنـای فیصـل  ِ

���لِلَّهِ حُُكْْـمُُ 
ْ
لْ
َ
شده‌اسـت. »اَ

 افـراد بـرای نشـان دادن 
ً
امور بـا خدای‌تعالـی اسـت )Url3(، و عمدتـاً

 .)Url8( تسـلیم خـود در شـرایط بـد ایـن جملـه را بـه زبـان می‌آوردنـد
كََبِِيـرِِ« )غافـر: 12( اسـت 

ْ
ّ�يِّ الْ

عََلِِـ
ْ
ِ الْ

���لِلَّهِ حُُكْْـمُُ 
ْ
الْ

َ
ایـن جملـه برگرفتـه از »فَ

كََبِِيـرِِ« را نیـز حـذف 
ْ
ّ�يِّ الْ

عََلِِـ
ْ
حُُكْْـمُُ« و »الْ

ْ
الْ

َ
و هنرمنـد »فــََ« را از ابتـدایََ »فَ

کرده و به جمله‌ای دست یافته که مکمّّل مضمون اصلی داستان 
آن خداونـد دانسـته و  از  را  اسـت کـه قبیلـه مجـنون فرمـان‌روایی 
تنهـا راه حـل مشـکلات او را در حج‌گـزاردن و واگذارکـردن امور بـه 
ـكُُ 

ْ
مُُلْ

ْ
او بـه حـج مشـرف شـدند. د- »الْ بـا  خداونـد می‌دانسـتند و 

« کتیبـه‌ای اسـت کـه بـه منتهی‌الیـه بـالا و سـمت راسـت خانـه  ِ
���لِلَّهِ

« جملـۀ اسـمیه عربی بـه معنـای  ِ
���لِلَّهِ ـكُُ 

ْ
مُُلْ

ْ
خـدا چسبیده‌اسـت. »الْ

« )حـج:  ِ
���لِلَّهِ ـكُُ يََوْْمََئِِـذٍٍ 

ْ
مُُلْ

ْ
پادشـاهی خـدای راسـت، مأخـوذ از »يََـوْْمََ الْ

Url3( )56(، کـه هنرمنـد قیـود زمـان »يََـوْْمََ« و »يََوْْمََئِِـذٍٍ« را حذف‌کـرده 
و به عبارتی بی‌زمان دسـت یافته که واجد زمان خاصی نیسـت و به 
همـه زمان‌هـا تعلـق داشـته و قابلیـتِِ تـسری دارد )نـک: جـدول 4(.

تشریح عملکرد هنرمندان دخیل در نگاره
سـهم شـاعر: محور اشعار نظامی در این حکایت حول چاره‌جویی 
پـدر مجـنون و پیشـنهاد اقـوام بـرای بـردن مجـنون بـه حـج جهـت 
بهبـود حـال او می‌گـردد. در واقـع ایـن انتخـاب از ناحیـه اقـوام و پدر 

مجـنون و همراهـی کـردن او در زیـارت خانـه خـدا، نشـان از توجـه 
قلـب بـه نعمت‌هـای الهـی و زیربخـش چشم‌داشـت بـه مواهـب 
الهـی دارد، وقتـی مجـنون در زیـارت خانـه خـدا نیـز، عشـق لیلـی را 
طلـب می‌کنـد و در تصمیـم خود مصمم اسـت، نشـان از شـناخت 
مجـنون از عمـر گران‌مایـۀ خویـش دارد و لحظـه‌ای را بـدون فکـر 
یـار سـپری نمی‌کنـد. مجـنون کاملاً واقـف بـه سـود و زیـان ایـام عمر 
خویش اسـت و باقی‌ماندۀ عمر خود را غنیمت شـمرده و آن را در 
راه عشـقی پـاک صـرف می‌کنـد حتی اگـر وصالی در کار نباشـد. کاری 
کـه شـاید از نـگاه دیگـران هـدر دادن عمر باشـد؛ اما عاشـق پاک‌باز 

و صـادق نیـک می‌دانـد کـه چـه می‌کنـد. 
سهم نگارگر: همان‌طور که در شرح نگاره آمد، صحت انتساب 
ایـن نـگاره بـه بهـزاد محـل تردید اسـت چون اغلـب صورت‌سـازی‌ها 
بسیار ضعیف بوده و فیگورها خشک و ایستا هستند و در طراحی 
سـاختمان‌ها شـلختگی و به‌هم‌ریختگـی خاصـی دیـده می‌شـود کـه 
در آثـار بهـزاد مسـبوق بـه سـابقه نیسـت. تنهـا چهره‌سـازی برخـی 
شـخصیت‌ها بـا قلم بهـزاد تا حدودی سـنخیت دارنـد. در این نگاره 
نـه نفـر همـراه مجـنون در حـال حج‌گـزاردن دیـده می‌شـوند کـه فـرد 
سـه و پدر مجنون )نه( لباس احرام به تن نکرده و در حال عبادتند 
کـه محـل سـؤال اسـت. بقیـه افـراد یعنی یـک و دو و چهار تا هشـت 
همگـی احـرام بسـته و بـا موهـایی کوتـاه در حـال راز و نیاز بـا پروردگار 
خویـش هسـتند و همگـی دسـت‌های خـود را رو بـه آسـمان بلنـد 
کرده‌انـد. زبـان انـدام ایـن افـراد بـه برخـی شـئونات یقظـه اشـاره دارد، 
از آن‌جملـه: توجـه قلـب بـه نعمت‌هـای الهـی اسـت کـه نور عقل که 
همان نور بیداری و یقظه اسـت بر عقل آنان پرتو افکنده و با توجه 
بـه حالـت آن‌هـا، همگـی چشم‌داشـت بـه مواهـب و رحمـت الهـی و 
یـا شـاید بهبـودی مجـنون دارنـد. هم‌چنیـن ممکن اسـت شـرایطی 
کـه مجـنون در آن قـرار دارد، از منظـر آنان بلای الهی بـوده و برای آنان 
ع و خاک‌سـار در اغلـب ایـن افـراد  عبرتـی بزرگ باشـد. حالـت متـضر
حاکی از آن است که به مطالعه گناهان پرداخته و تعظیم حق را کرده 
و تصدیـق عـذاب الهـی می‌کننـد. تمامـی افراد حاضـر در صحنه که با 
هم‌فکری پدر مجنون تصمیم به حج گزاردن او گرفته‌اند تا مشکل 
او از طریق خداوند متعال حل و فصل شود، در واقع به نعمت‌های 
الهی توجه داشته و انتظار رحمت الهی را داشته‌اند. مجنون )10( که 
بـا لبـاس احـرام و پـای پیـاده )حاکـی از شوق و احتـرام بـه درگاه حق( و 
با موهایی بلند )به دلیل حالات سـوداوی( دسـت بر حلقه در خانه 
خـدا بـرده و مشـغول راز و نیـاز بـا خداسـت و از خـدا می‌خواهـد کـه او 
را در راه عشـق لیلـی پایـدار و یک‌رنـگ بـدارد. مجـنون از فرصـت حـج 
نهایـت اسـتفاده را می‌کنـد و دسـت بر حلقه کعبـه، مکنونات قلبی 
خویـش را ابـراز مـی‌دارد، او تنهـا کسـی اسـت کـه بـر روی پلـکان قـرار 
گرفتـه و می‌تـوان چنیـن گفـت کـه اخلاص او از بقیـه بیش‌تـر بـوده و 
جایـگاه معـنوی بـالاتری نیـز دارد )امری کـه شـاید بـه واسـطه شـرایط 
روحـی حاکـم بـر مجـنون، از نظـر همراهـان او در حـج کاملاً برعکـس 

خوانش عرفانی نگاره پناه بردن مجنون به کعبه با استناد بر باب یقظه از منظر خواجه عبدالله انصاری
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تلقـی شـود(. مجـنون بـه عمـر گران‌مایـه شـناخت کاملـی داشـته و 
از فرصـت حـج اسـتفاده کامـل را بـرده و بـه رحمـت الهـی نظـر دارد و 
خواسـته‌های قلبی خود را مطرح می‌کند تا باقی‌مانده عمر خویش 
را بـه بطالـت نگذرانده و در راه عشـق معشوق سـپری کنـد. در مورد 
نوشتار موجود در پرده کعبه می‌توان چنین گفت: نگارگر در دیوار 
روبرویی و جنبی خانه خدا و بر روی پرده عباراتی موسوم به تسبیح 
سُُـبْْحََانََ  کُُـوْْتِِ 

َ
مََلَ

ْ
وََالْ ـکِِ 

ْ
مُُلْ

ْ
الْ ذِِی  »سُُـبْْحََانََ  اسـت:  آورده  تراویـح 

ایـن  از معنـای  ةِِ«.  العِِـ�زََّ سُُـبْْحََانََ ذِِي  ـذِِي لایََمُُـوتْْ 
�لََّ
ا  ِ

الحََـيِّ� المََلِِـکُُ 
 تسـبیح و تقدیس و تعظیم حق و شـناخت عظمت 

ً
تسـبیح تماماً

خدا استنباط می‌شــود. هم‌چنین بهــزاد حدیثـــی از پیامبـــــــــر اکـــرم 
فََـوْْتِِ. در ایـن حدیـث پیامبر 

ْ
 الْ

َ
بْْـلَ

َ
لـوةِِ قَ ـوا بِِال�صََّ

ُ
لُ )�( آورده: عََ�جِِّ

اکرم )�( اشـاره به خواندن نماز قبل از فوتِِ وقت اشـاره دارند. 
در بخـش پاییـن همیـن حدیـث، حدیثی دیگـر از پیامبـر )�( بر 
نِِي، به این معنی که  ِ ل�دِّ

َ
لوةُُ عِِمََادُُ اَ ل�صََّ

َ
پرده خانه خدا نقش بسته: اَ

نماز سـتون دین اسلام اسـت. هر دو این احادیث به انجام واجب 

الهـی اشـاره دارنـد تـا سـالک سـود و زیـان عمـر گران‌مایـۀ خویـش را 
بشناسد و از بطالت خودداری کرده و به جبران آن‌چه که به بطالت 
از دست داده همت گمارده و با انجام نماز باقی‌مانده عمر خویش 
را غنیمـت شـمرد. نگارگـر در کتیبـه های مختلفی در بناهـای اطراف 
کعبـه، از اذکار و جملاتـی برگرفتـه از آیـات قرآن اسـتفاده کرده‌اسـت. 
»اللّه وََ لَاَ سِِـوََاهُُ« ذکری اسـت کـه ‌بـه‌صورت نیمـه در نـگاره کار شـده 
تـا نـگاره را بزرگ‌تـر و وسیع‌تـر نشـان دهـد. ایـن ذکر اشـاره به تعظیم 
« که ذکری است برگرفته از آیه 56 سوره مبارکه  ِ

���لِلَّهِ كُُ 
ْ
مُُلْ

ْ
حق دارد. »الْ

حـج. ایـن ذکـر بـه معنـای مُُلـک از آن خداسـت، و ایـن نکتـه را تـذکار 
می‌دهـد کـه در روز قیامـت داوری و سـلطنت بـر عهـده خداسـت. 
این ذکر نیز به مطالعه گناهان و زیربخش تعظیم حق اشـاره دارد. 
« کـه برگرفتـه از آیـه 12 سوره مبارکـه غافـر اسـت و  ِ

���لِلَّهِ حُُكْْـمُُ 
ْ
لْ
َ
کتیبـه »اَ

اشـاره بـه عذاب‌هـایی که بـرای کفار در نظر گرفته شـده دارد و داورى 
در قيامت از آنِِ خداوند اسـت. از معنای این آیه مطالعه گناهان و 
زیربخش تصدیق وعید الهی کاملاً هویداسـت و کسـانی که عذاب 

ح جدول از نگارندگان( جدول 4: تشریح کتیبه‌های خوشنویسی وابسته به بنا و غیروابسته به بنا در نگاره پناه بردن مجنون به کعبه )طر

متن کامل کتیبه و ترجمه و مأخذ آنمتننوع کتیبهتصویرکتیبه

پرده‌نوشت 
دیوار کعبه

کُُوْْتِِ 
َ
مََلَ

ْ
کِِ وََالْ

ْ
مُُلْ

ْ
سُُبْْحََانََ ذِِی الْ

ذِِي لایََمُُوتْْ
�لََّ
ِ ا

سُُبْْحََانََ المََلِِکُُ الحََيِّ�
ذِِي لایََمُُوتْْ 

�لََّ
ِ ا

کُُوْْتِِ سُُبْْحََانََ المََلِِکُُ الحََيِّ�
َ
مََلَ

ْ
کِِ وََالْ

ْ
مُُلْ

ْ
سُُبْْحََانََ ذِِی الْ

)تسبیح تراویح(

پرده‌نوشت 
ةِِدیوار جنبی کعبه ةِِ: پاک و منزه است خدای باشکوهی که...سُُبْْحََانََ ذِِي العِِ�زََّ سُُبْْحََانََ ذِِي العِِ�زََّ

)تسبیح تراویح(

فََوْْتِِپرده‌نوشت کعبه
ْ
 الْ

َ
بْْلَ

َ
لوةِِ قَ وا بِِال�صََّ

ُ
لُ عََ�جِِّ

مََوْْتِِ: عجله کنید به نماز 
ْ
 الْ

َ
بْْلَ

َ
وْْبََةِِ قَ

وا بِِال�تََّ
ُ
لُ فََوْْتِِ وََ عََ�جِِّ

ْ
 الْ

َ
بْْلَ

َ
لاةِِ قَ وا بِِال�صََّ

ُ
لُ »عََ�جِِّ

قبل از قضا شدن و عجله کنید به توبه قبل از مرگ«. حدیث پیامبر اکرم )
 )�

نِِيپرده‌نوشت کعبه ِ ل�دِّ
َ
لوةُُ عِِمََادُُ اَ ل�صََّ

َ
نِِي«: نماز ستون دين است؛ اَ ِ ل�دِّ

َ
لوةُُ عِِمََادُُ اَ ل�صََّ

َ
»اَ

حدیث پیامبر اکرم )�( 

کتیبه پایین چسبیده 
اللّه وََ لَاَ سِِوََاهُُ: خدا و هیچ چیز جز اواللّه وََ لَاَ ...:به سمت چپ 

کتیبه بالا چسبیده به 
:بالای خانه خدا ِ

���لِلَّهِ كُُ 
ْ
مُُلْ

ْ
الْ

الِِحََاتِِ فِِي  وا الّ�صَّ
ُ
ذِِّ�لَّنََي آمََنُُوا وََعََمِِلُ


ا

َ
ِ يََحْْكُُمُُ بََيْْنََهُُمْْ فَ

���لِلَّهِ كُُ يََوْْمََئِِذٍٍ 
ْ
مُُلْ

ْ
»يََوْْمََ الْ

عِِّ�نَّمِِي: در آن روز سلطنت و حکم‌فرمایی تنها مخصوص خداست،  اتِِ ال جََّ�نَّ
که میان آنان حکم می‌کند، پس آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند در 

بهشت پر نعمتند« )حج: 56(

کتبیه بنای آجری 
در زیر پای فرد 

سیاه‌پوست
: ِ

���لِلَّهِ حُُكْْمُُ 
ْ
لْ
َ
اَ

 ِ
���لِلَّهِ حُُكْْمُُ 

ْ
الْ

َ
ُ وََحْْدََهُُ كََفََرْْتُُمْْ وََإِِنْْ يُُشْْرََكْْ بِِهِِ تُُؤْْمِِنُُوا فَ هُُّ�نَّ إِِذََا دُُعِِيََ ا��للَّهُ


َ
لِِكُُمْْ بِِأَ

»�ذَٰٰ
: )به آن‌ها گویند( این عذاب برای آن است که شما چون خدا  كََبِِرِِي

ْ
ّ�يِّ الْ

عََلِِ
ْ
الْ

به یکتایی یاد می‌شد به او کافر می‌شدید و اگر بر او شریک می‌گرفتند 
ایمان می‌آوردید، پس اینک حکم عفو و عقوبت شما با خدای متعال 

بزرگوار است« )غافر: 12(

کتیبه پایین 
چسبیده به سمت 

راست 
بْْوََابُُ«

َ
»اَ

بْْوََابُُ: ای گشایندۀ درها
َ �
حََ الْأَ

یََا مُُفََ�تََّ
بْْوََابُُ: باغ‌هاى هميشگى در حالى كه درهاى 

َ �
هُُمُُ الْأَ

َ
 لَ

ً
حََةً

اتِِ عََدْْنٍٍ مُُفََ�تََّ »جََ�نََّ
آن‌ها برايشان گشوده  است« )ص: 50(

کتیبه خوشنویسی 
سمت راست

از جای چو مار حلقه برجست/ در 
حلقۀ زلف کعبه زد دست

 خمسه نظامی گنجوی، بخش لیلی و مجنون، بخش 16،
 داستان بردن پدر مجنون را به خانه کعبه،

از جای چو مار حلقه برجست/ در حلقۀ زلف کعبه زد دست
)بیت 25( )نظامی گنجوی، 1335: 482( 
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الهی را تصدیق نمی‌کنند آلوده به گناهان متعدّّد می‌شوند. نگارگر 
بْْـوََابُُ« را آورده کـه 

َ
در کتیبـه‌ای دیگـر کـه ‌بـه‌صورت نیمـه کارکـرده »الأَ

بْْـوََابُُ« ملهـم از آیـه 50 سوره 
َ �
ـحََ الْأَ

مـراد او از ایـن کتیبـه، ذکـر »یََـا مُُفََ�تََّ
مبارکه ص بوده که همان‌گونه که در بالا اشـاره شـد، ممکن اسـت 
بـرای وسـعت بخشیـدن بـه نـگاره، کتیبه‌هـای خوشنویسـی را نیمه 
طراحـی کرده‌باشـد. ایـن آیـه سـرانجام کار متقیـن اشـاره کـرده و آنـان 
را بشـارت داده و کفـار را انـذار کرده‌اسـت. در نتیجـه نگارگـر از آوردن 
ذکری ملهـم از ایـن آیـه، سـرانجامِِ نیکوکاری را خاطرنشـان می‌سـازد، 
امـا خواهـی نخواهـی تصدیـق عـذاب الهـی را نیـز بـه ذهـن مخاطـب 
متبـادر خواهدکـرد. البتـه شـاید از ایـن منظـر هـم بتـوان بـه قضیـه 
نگریسـت کـه نگارگـر با اضافه کـردن »یََا« به کلماتی از این آیـه، ذکری 
را سـاخته کـه بـا آن قلبـش را متوجـه نعمـات الهـی کـرده و انتظـار 
رحمـت حـق را می‌کشـد تـا حـق تمامـی درهـا را بـه روی بندگانـش )و 
مجنون قصۀ ما( گشـوده و گره از کارشـان بگشـاید که خواسـتۀ هر 

مسـلمانی است.
 بـه تک‌بیتـی از نظامـی در 

ً
سـهم کاتـب: کاتـب ایـن نـگاره صرفـاً

توصیف مجنون بسـنده کرده که: از جای چو مار حلقه برجسـت/ 
در حلقـۀ زلـف کعبـه زد دسـت )نظامـی گنـجوی، 1335: 482(. ایـن 
حـج  فرصـت  و  گران‌مایـه  عمـر  شـمردن  غنیمـت  بـه  کاملاً  بیـت 
توسـط مجـنون اشـاره دارد کـه بـر حلقـه در کعبـه دسـت می‌بـرد و 

خواسـته دل را بـا پروردگارش درمیـان می‌گـذارد.

◂  نتیجه�گیری  
از یک‌سـو، بـر اسـاس ارتبـاط نـگارگری بـا مـتون ادبی به‌واسـطه 
و  دربـار  در  شـاعران  و  نگارگـران  میـان  نزدیکـی  و  مصورسـازی 
کتابخانه‌هـای سـلطنتی و از سوی دیگـر، بـر مبنـای کارکـرد ادبیـات 
به‌عنـوان یـک نظـام دانـایی و ایفـای نقـش واسـطه میـان فلسـفه، 
علوم، تصوف و الهیات با مردم عادی، تاریخ نگارگری ایرانی را می‌توان 
به‌عنـوان تابعـی از تاریـخ ادبیـات فارسـی در نظـر گرفـت. درنتیجـه، 
می‌تـوان تغییـرات و تحـولات در تاریـخ نـگارگری را از طریـق مطالعـه 
تغییـرات ادبی در هـر دوره مورد بررسـی قـرار داد. نگارگـران بـر مبنـای 
تفسیـر و دریافـت خـود از آن متـن، نظـام نوشـتاری متـن را بـه‌ نظـام 
تصویری نگاره ترجمه کرده‌اند. سیطره نظام زیباشناختی در هر دوره 
متفاوت بوده و معنای متون را ممکن می‌سـازد. نظام زیباشـناختی 
دوران، عامـل تحقـق تفسیـر و دریافـت نگارگـر از متـن مصورسـازی 
شده بوده است. جامی در بیان تلقی خود از شعر، جانب تلقی رایج 
در اجتمـاع و عامـه مـردم را می‌گیـرد. درنتیجـه‌ی هـم‌سویی میـان افق 
انتظارِِ نخبگان ادبی این دوره و مردم عادی، ادبیات عامه و زیست-
جهان مردم عادی به رسـمیت شـناخته می‌شـود؛ بنابراین، می‌توان 
از ایـن دریچـه، بنیـان حـضور زندگـی مـردم عـادی و واقع‌نمـایی را در 
نـگارگری مکتـب هـرات و آثـار کمال‌الدین بهـزاد در قرن نهـم هجری، 

فهم‌پذیر کرد. تجربه‌های جدید و تلاش شاعران برای نوآوری در قرن 
نهم هجری، نشان از میل عمومی اهل هنر و ادب به ایجاد تغییرات 
دارد کـه ایـن مـوضوع می‌تواند عاملی مؤثر بر تحولات در سـنت‌های 
ادبی و هنری باشـد. از دیگر عوامل مؤثر در ظهور واقع‌نمایی، تغییر 
تلقـی نسـبت بـه مفهـوم عشـق و عینی‌تـر و زمینـی شـدن آن در قرن 
آب‌تنـی« بهـزاد  نـگاره »دختـران در حـال  کـه در  نهـم هـجری اسـت 
قابـل ‌مشـاهده اسـت. قـرار دادن مضـمون ایـن نـگاره در کنـار دیگـر 
آثـار بهـزاد همـچون »سـماع درویشـان«، تأثیـر افـق انتظـار دوران در 
تفسیر نگارگر از متن بر مبنای شاخصه‌های زیباشناختی همچون 
به رسـمیت شـناختن زندگی واقعی و تغییر تلقی نسـبت به مفهوم 
عشق و زیبایی را آشکار می‌کند. روند رو به رشد واقع‌نمایی از مکتب 
هـرات پیشیـن بـه دوره پسیـن و ورود زندگی عادی به جهان تصویر، 
ایجـاد  بـه  امـر واقـع، منجـر  بـه رسـمیت شـناخته شـدن  درنتیجـه 
کاربردهای جدیدی برای نگارگری، در کنار رسالت مصورسازی متون، 
شـده اسـت. درنتیجـه، علـت ظـهور پرتره‌هـا، نگاره‌هـای تک‌برگـی، 
مرقع‌سـازی و تصاویـر مضحـک سـرگرم‌کننده در ایـن دوره را می‌توان 
در ذیل این اتفاق توضیح داد. در ادامه پژوهش انجام‌شده، تحلیل 
می‌توانـد  همچنـان  زمـان،  ادبیـات  بـا  نسـبت  در  ایرانـی  نگاره‌هـای 

مـوضوع مطالعـات آتی باشـد.
* اجـر معـنوی پژوهـش حاضـر بـه روح طیبـه شـهید والامقـام 

بـهروز ربانـی و خانـواده مـعزّّز ایشـان تقدیـم می‌گـردد.

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bihzad: master of persian painting.

۲. مهم‌ترین شهر شیعه‌نشین جمهوری داغستان روسیه که دروازه ورود اسلام 

به قفقاز بوده‌است.

۳. کسی که مخزن‌الاسرار به نام اوست.

4. world documentary heritage

5. Memory of the World Programme

۶. أمالی‌نویسـی یکـی از روش‌هـای تحمـل و نـگارش حدیـث اسـت. در ایـن روش 

استاد در مجلسی سخنرانی می‌کرد و شاگردان سخنان او را می‌نوشتند و جمع‌آوری 

.)Url5( می‌کردنـد تـا کتـابی می‌شـد و آن را الأمالـی یا المََجالـس می‌خواندنـد

۷. ابوعبـدالله احمـد بـن محمـد بـن حنبـل شیبانـی مروزی ذهلـی بغـدادی )۱۶۴ 

. )Url4( ).ه.ق. ۲۴۱- ه.ق

۸. از مـواردی کـه حنابلـه بـه آن اهمیـت زیـادی می‌دهنـد امـر بـه مـعروف و نهـی 

از منکـر اسـت.

۹. دربـاره معنـای »داخـل شـدن در غربـت« ]...[ و امیرالمؤمنیـن علـی )ع( از رسول 

خـدا )�( نقـل می‌کنـد کـه آن حضـرت فرمـود: »طلـب کـردن و خواسـتن حـق، 

غربـت اسـت.« و ایـن روایتـی غریـب اسـت کـه آن را جـز روایـت علان، ننوشـته‌ام 

)انصـاری، 1389: 9(.

خوانش عرفانی نگاره پناه بردن مجنون به کعبه با استناد بر باب یقظه از منظر خواجه عبدالله انصاری
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۱۰. در معنـای دسـت‌یابی بـه مشـاهده، جبرئیـل از رسول خدا )�( نقل می‌کند 

که جبرئیل پرسید: »احسان چیست؟« حضرت فرمود: »احسان آن است که خدا 

را بـه گونـه‌ای عبـادت کنـی کـه گویـا او را می‌بینـی؛ و اگر نمی‌توانی خـود را در این مقام 

قـرار دهـی و او را نمی‌بینـی پـس بـدان که او تو را می‌بیند« )انصـاری، 1389: 9(.

ع یـا پرهیـزکاری و پارسـایی حالتـی در وجـود انسـان اسـت کـه بـه نگـه‌داری  ۱۱. ور

ع مقامـی بالاتـر از مقـام تقـوا  کامـل نفـس و تـرس از لغـزش منجـر می‌شـود. ور

اسـت؛ چـرا کـه در ایـن حالت انسـان از شـبهات و حتی کارهـای حلالی که ممکن 

.)Url5( اسـت بـه گنـاه منجـر شـود، اجتنـاب می‌کنـد

12. Egregoros

ـکِِ 
ْ
مُُلْ

ْ
الْ ذِِی  سُُـبْْحََانََ  اسـت:  صورت  بدیـن  تراویـح  تسـبیح  کامـل  متـن   .۱۳

جََبََرُُوْْتِِ*سُُـبْْحََانََ 
ْ
کِِبْْرِِیََـاءِِ وََالْ

ْ
قُُـدْْرََةِِ وََالْ

ْ
عََظََمََـةِِ وََالْ

ْ
ةِِ وََالْ عِِـ�زََّ

ْ
کُُوْْتِِ*سُُـبْْحََانََ ذِِی‌الْ

َ
مََلَ

ْ
وََالْ

 
الَا

وْْحِِ* مََلائِِکََـةِِ وََال�رُُّ
ْ
نََـا وََرََ�بُُّ الْ �بُُّ وْْسُُ �رََّ ـ�دُُّ

ُ
وْْحٌٌ قُ ـذِِیْْ لَاَیََنََامُُ وََ لَاَیََمُُوْْتُُ*سُُـ�بُُّ

�لََّ
حََـ�یِِّ ا

ْ
مََلِِـکِِ الْ

ْ
الْ

احِِمِِین یََا  رْْحََـمََ ال�رََّ
َ
ار*یََـا اَ  وََنََعُُـوذُُ بِِـکََ مِِـنََ ال�نََّ

َ
ـةَ جََ�نََّ

ْ
کََ الْ

ُ
ُ نََسْْـتََغْْفِِرُُ الَلهَ نََسْْـئََلُ  ٱللَّهُ��

ا�لَّا
ـهََ إِِ

َ
إِِلَ

مَََـحَ الرّّاحِِمیـن.  رْْ
َ
َـیَا اَ کََِـتِ  کْْرََام*بِِرََحْْمََ ِ

�لْاِ
جََْـلْلَاَلِِ وََا


َـیَا ذََا ُـ�یُّومُُ 

َ
َـیَا قَ �یَُّـحَُ 

۱۴. نمـاز تََراویـح نمـازی اسـت که اهل سـنت با تمسـک بـه ‌دسـتور عمربن‌خطاب 

در شـب‌های مـاه مبـارک رمضـان بـه جماعـت می‌خواننـد. فقهـای شیعـه با تأسـی 

بـه سیـره معصومیـن )ع( در احـکام و چگونگـی خوانـدن ایـن نمـاز بـا اهـل سـنت 

اخـتلاف نظـر دارنـد. پیامبـر )�( و اهـل بیـت )ع( ضمـن تأکیـد بـر به‌جـا آوردن 

ـرادی، اقامه این نوافل بـه‌صورت جماعت را نهی و 
ُ

نوافـل مـاه رمضـان ‌بـه‌صورت فُ

رادی خوانده 
ُ

آن را بدعت می‌دانند. در زمان ابوبکر، نوافل ماه رمضان ‌به‌صورت فُ

می‌شـد تـا اینکـه عمربن‌خطـاب بـه خلافـت رسیـد و دسـتور داد نمـاز تراویـح را بـه 

جماعـت بخواننـد و ایـن را »بدعـت خوبی« دانسـت. حضـرت علـی )ع( وقتـی بـه 

خلافـت رسیـد، تلاش کـرد از خوانـدن ایـن نمـاز بـه جماعـت جلـوگیری کنـد، امـا بـا 

مخالفت شماری از مسلمانان مواجه شد و برای جلوگیری از تفرقه میان لشکر، 

از خواسـته‌ خـود دسـت برداشـت. امروزه نمـاز تراویـح در شـب‌های مـاه مبـارک 

 مسـجدالحرام و مسـجدالنبی )�( 
ً
رمضان در مسـاجد اهل سـنت، خصوصاً

.)Url5( برگـزار می‌‌شـود

وْْبََـةِِ 
ـوا بِِال�تََّ

ُ
لُ فََـوْْتِِ وََ عََ�جِِّ

ْ
 الْ

َ
بْْـلَ

َ
لاةِِ قَ ـوا بِِالـ�صََّ

ُ
لُ ۱۵. پیامبـر اکـرم )�( فرمودنـد: »عََ�جِِّ

مََـوْْتِِ: عجلـه کنیـد بـه نمـاز قبـل از قضـا شـدن و عجلـه کنیـد بـه توبـه قبل 
ْ
 الْ

َ
بْْـلَ

َ
قَ

.)Url9( »از مـرگ

قََد هََدََمََ 
َ

دا فَ ِ مََن تََرََكََ صلاتََهُُ مُُتََعََ�مِّ
َ

ینِِ، فَ ِ لاةُُ عِِمادُُ ال�دِّ ۱۶. رسول اکرم )�( : ال�صََّ

 ا ُُللّهتعالى: 
َ

مََ كما قـالَ  وادٍٍ فی جََهََ�نََّ
ُ

، و الوََیلُ
َ

 الوََیـلَ
ُ

دِِینََـهُُ، و مََـن تََـرََكََ أوقاتََهـا یدخُُـلُ

یـنََ * الذیـنََ هُُـمْْ عََـن صََلاتِِهِِـم سـاهُُونََ«: نماز سـتون دین اسـت؛  ِ
�لِّ
 لِِلمُُصََ

ٌ
وََیـلٌ

َ
»فَ

 نخوانـد، دیـن خـود را تبـاه كرده‌اسـت و هر كـه آن را 
ً
پـس هـر كـه نمـاز خـود را عمـداً

در وقتـش نخوانـد، بـه ویـل درآیـد و ویـل، دره‌ای اسـت در دوزخ، چنانكه خداوند 

متعـال فرموده‌اسـت: »ویـل بـراى نمازگـزاران اسـت؛ آنـان كه از نمـاز خود غافلند« 

نجـف:  ج1،  الأخبـار،  جامـع  تـا[،  ]بی  محمـد.  بـن  محمـد  شـعیری،  )نـک:   .)Url6(

المطبعـة الحیدریـة، ص۷۳(.
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یقظـه و انتبـاه در مـتون منـثور عرفانـی )تـا قرن هفتـم( و کاربردهـای آن در 

.210-189 شـماره20،  دوره:10  عرفـان،  پژوهش‌نامـه  روان‌شناسـی«. 
میری، محمـد )1398(. »مقایسـۀ تطبیقـی آموزه‌هـای روایی بـا مبانـی 
عرفان عملی دربارۀ منزل سلوکی یقظه با تأکید بر کتاب منازل‌السائرین«. 

انوار معرفت، سـال هشـتم، بهار و تابسـتان شـماره 1، 34-21.
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نظامـی گنـجوی، الیـاس ابـن یوسـف )1335(. کلیـات دیـوان حکیـم 
نظامـی گنجـه‌ای. از روی متـن تصحیـح شـده حسـن وحیـد دسـتگردی.

تهـران: امیرکبیـر.
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Bahari‎, Ebadollah‬‭ (1996), Bihzad: master of persian painting,‫ 

‬foreword by Annemarie schimmel, London: I.B.Tauris Publishers.‬‬
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